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 سخن ناشر

 عتصام القاهره)(دارالإ

الحمد الله الذي أرسل لنا رسولاً كريماً وأنزل عليه شرعا حكيماً وهدانا إليه 

.  صراطاً مستقيماً
در شرق و غرب جھان اسلام و گستردگی انتشار این کتاب  رونق و رواج

بوده است که تا به حال ھیچ کتاب اسلامی در مصر یا در جھان  ۀجبه در
این کتاب چندین بار در کشورھای اینکه  م به پای آن نرسیده است، بااسلا

شدن آن در است، ولی این روزھا پس از کمیاب  اسلامی به چاپ رسیده
است و پس از اصرار و بازار، شور و شوق زیادی برای تھیۀ آن به وجود آمده 

پافشاری از جانب ما (ناشر کتاب) نویسندۀ محترم کتاب با چاپ و فروش آن 
به قیمت تمام شده، به خاطر تقرب به درگاه خداوند موافقت کردند، از 
خداوند سبحان خواستاریم که این عمل را در روز قیامت در ترازوی اعمال 

 نیک ایشان قرار دھد.
دختران مسلمان بدان دست  است که بانوان و ۀترین ھدی این کتاب بزرگ

گاھی و دانش این بانوی  ۀمن بسیار علاقمند بودم که گوشاند، و  یافته از آ
ھای پیگیر او را در راه یاری حق و دفاع از آن شناخت عمیق  بزرگوار و تلاش

گاھی وسیعش به موجب آن قرآن اینکه  از قرآن و سنت بازگو کنم، و و آ
دار و رفتارش تأثیر گذارده است، ولی کر چراغ راه زندگی او گشته و بر
 متأسفانه ایشان موافقت نکردند.
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 »نصار السنة المحمديةأ«ن الوکیل رئیس جماعت مرحوم شیخ عبدالرحم

که ھردو از تألیفات این  »القرآن من تربية« و »نعمة القرآن«در مقدمۀ کتاب 
بانوی محترم است، در تعریف مقام و مرتبۀ فضل و دانش بر من پیشی 

 گرفته است.
دارم که  این کتاب ارزشمند را به پویندگان راه حق و دین تقدیم می

شان را بیافزائیم، تا ھمچنان در  شان را با آن توان بخشیم و نیروی بازوھای
اشند و دیگران را ھم به پایگاه ایمان واقعی فرا عقیدۀ خود پایدار و استوار ب

ٓ ﴿ خوانند. ۡ�  وَمَا
َ
جۡرٍ�  مِنۡ  عَليَۡهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡريَِ  إنِۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  ﴾١٠٩ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  ربَِّ  َ�َ

از شما  یمزد یچ(دعوت) ھ ینو من بر (رساندن) ا« ].۱۰۹[الشعراء: 
 .»است یانجھان) پروردگار ۀمزد من تنھا بر (عھد طلبم، ینم

اند و در راه  داریم که راه راست را رھا کرده و آن را به کسانی تقدیم می
اند و تمدن پاک  اند که فریب تمدن ساختگی را خورده خود باختگانی افتاده

اند و به پیروی از دشمنان اسلام اعم از یھود و غیر یھود  اسلام را ترک کرده
کنند، تا  پوشیدن تقلید کورکورانه می سھا در نوع لبا اند و از آن برخاسته

بند و باری و لابالیگری و  جا که انسان آزادمنش از مشاھدۀ این بی آن
که امروز میان  شود، به طوری ، متنفر و بیزار مینداشتن پوشش کامل

شان تفاوتی  ھای مفتضح از نظر ظاھر و لباس» راشیل«و » فاطمه«
 بینیم. نمی

داریم که ترس و سستی و کتمان حق را  و نیز به کسانی تقدیم می
 گیریم. ھا گواه می اند و خدا را بر ضعف یقین و نقص ایمان آن برگزیده

رِ�دُ  إنِۡ ﴿ برم و تنھا به او توکل دارم. تنھا به خدا پناه می
ُ
 مَا ٱۡ�ِصَۡ�حَٰ  إِ�َّ  أ

ِۚ  إِ�َّ  توَۡ�يِِ�ٓ  وَمَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ  تُۡ  عَليَۡهِ  بٱِ�َّ �يِبُ  �َ�ۡهِ  توََ�َّ
ُ
 .]۸۸هود: [ ﴾أ
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که شما را از آن  یزیچ ی با شما مخالفت کنم، در باره خواھم یو من نم«
 یتا آنجا که توانا -(و خود مرتکب شوم) من جز اصلاح؛  کنم، یم ینھ

بر او توکل کردم،  یست،ن خدامن جز به (فضل)  یقو توف خواھم، ینم  -دارم
 .»گردم یاو باز م یو به سو

 فإنهم لا يعلمون. ميقو للهم اهدا

 سعد خمیس
 دارالإعتصام، القاھره





 

 
 

 
 

 مترجم ی همقدم

دریغ  که پروردگار بندگانش را ھمواره مورد لطف و رحمت بی جایی از آن
قلم ضعیف خویش، ترجمۀ این دھد، بر من نیز منت نھاد تا با  خود قرار می

 کتاب ارزشمند را به مسلمانان و به خصوص جامعۀ زنان تقدیم دارم.
رو دارید، اثری گرانبھا از زنی فاضل و دانشمند است، کتابی را که پیش 

این بانوی بزرگوار با دقت و ظرافت خاصی مظاھر عدم رعایت پوشش 
داده است، و در این رابطه  اسلامی و آثار فسادانگیز آن را مورد بررسی قرار

 استناد کرده است.ج  آیات قرآنی و احادیث پیامبر اکرمبه 
امید است، بتوانم بیانگر احساسات عمیق نویسنده که سراسر اصرار و 

بردن نھادن به مقام زن و از بین  و ارجپافشاری بر حفظ پوشش اسلامی زن 
 است، باشم.اثرات نامطلوب ناشی از عدم رعایت پوشش اسلامی 

از خداوند متعال خواستارم تا ما را در جھت احیای شخصیت واقعی زن و 
 شناخت سیمای زن در قرآن و اسلام یاری فرماید.

در پایان از زحمات استاد بزرگوارم، جناب آقای دکتر محمد علی لسانی 
 نمایم. فشارکی قدردانی و تشکر می
 ھـ ۱۴۱۲جمادی الثانی  ۲۰





 

 
 

 
 

 مؤلف  همقدم

بینم زن مصری آنقدر پست شده  خاطر ھستم، چون می من بسیار آزرده
ھر ھا و مجامع عمومی و در  است که تمام اعضای بدن خود را در خیابان

بینم که تمامی جامعه از مرد و زن به این  کند، و می گوشه و کنار عرضه می
برند و  تند، بلکه به آن راضی و خشنودند و از آن لذت میفساد علاقمند ھس

اند و به خداوند و  توجھی به این ندارند که بر لبۀ پرتگاه گمراھی ایستاده
ورزند، و به دنبال این ھمه فساد ظلمتی بس شوم و فراگیر  کتابش کفر می

با که  کسانیپوشاند که ھرگز امید رھایی از آن نیست، جز برای  جامعه را می
خیزند و بر سر غافلان فرو رفته در گرداب کفر و  ھا به مبارزه برمی بدی

ھا ھم به مقام  ن امید که شاید آندھند، با ای فساد و ضلالت فریاد سر می
والای انسانیت برسند، و از مسیر خلاف باز گردند و به این لحاظ است که 

خداوند و امید به ام تا به خاطر ترس از  قلم ضعیف خود را به دست گرفته
گاھی مردم داشته باشم و آن ھا  ھا را از پلیدی ھدایت مردم تلاشی در راه آ

 دعوت کنم.» الله«ھا را به سوی  باز دارم و به اندازۀ توانایی خودم آن
خودنمایی زنان برای دیگران، و ھای گوناگون  صحنهباری، آنقدر 

از لباس حیا و عفاف در این بودن ھردو  غیرتی مردان، و برھنه سرانی و بیھو
و نفرتم از آتشفشان خشم اینکه  خیال من مجسم شد، تا زده، در عصر آفت

ھای جانسوز آن زبانه کشید،  دیدم منفجر شد، و شعله آنچه که پی در پی می
ھای  غذ جاری شد، و به سنگوارهھای آن بر روی صفحات سفید کا دازهو گ

 ید.پیچیده و سخت کلمات تبدیل گرد درھم
پرده که در  لختی به کلمات خشن و الفاظ تند و تیز معانی صریح و بی
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 رفتند، نگریستم. میبرابر چشمانم رژه 
بودن این پرده  د که از خشونت و صراحت و بیبلافاصله به خاطرم رسی

کلمات بکاھم و لباسی برای این مفاھیم عریان و رکیک و تند و زننده دست 
ھای رک و راست را درون لفافه  بخشی از این حرف کنم، تا شاید بتوانم و پا

 بازگو کنم...
که مردمانش  ۀھای فراوان در چنین جامع ررسیاما پس از تحقیقات و ب

ھای نامشروع و ناپسند،  در فساد و شھوت و غفلت غرق گشته و دریای لذت
در سواحل اسکندریه و جاھای دیگر شناورند، به این نتیجه رسیدم که 

بپوشانم که خودشان شایسته نیست، کلام عریان خودم را در برابر کسانی 
لخت خود را  و جسم عریان ولباس حیا و شرافت و شخصیت بر تن ندارند، 

کردن فاسقی و  پوشانند! و شایسته نیست که به خاطر ھراس از مسخره نمی
خاطر  کردن کسی که آیات الھی را به مسخره گرفته است، یا به یا مسخره

که متھم به ارتکاب منکرات ھستند، محکوم شده،  مبادا کسانیاینکه  بیم از
ابل جھالت و نادانی دست بردارم! چون که اعتقادم بر این است که در مق

ندارند، نباید شرم که حیائی  و صریحاً ایستادگی کرد و از کسی باید شدیداً 
آور زن  کرد، کدام جھالت و وقاحت و ننگی بالاتر از تبرج و خودآرایی شرم

 وجود دارد؟
توان او را از  که در خواب عمیق فرو رفته است و با نوازش نمی کسی

گاه شوخواب بیدار س که به زودی او را غرق  د و از گرداب خطریاخت تا آ
چند که بخواھند  او را سخت تکان داد، ھرخواھد کرد دوری کند، باید 

ھا بیدار نشد و  نسبت به او ترحم و دلسوزی کنند و اگر با این تکان دادن
ھمچنان در خواب غفلت فرو رفت، باید با مشت و لگد به جان او افتاد تا ھر 

ب بیدار شود، عجیب است! چطور وقتی انسان کارھای طور که ھست از خوا
که آن کارھا توصیف  کشد، اما وقتی دھد، خجالت نمی میبد را انجام 



 ٩    مقدمه مؤلف  

شود؟!  کشد و شرمنده می جالت میآیند، خ ند، و به رشتۀ تحریر درمیشو می
شویم ولی  بینیم، ناراحت نمی دھیم و می چرا از کارھای بدی که انجام می

رسد، ناراحت و  ھا می به نوشتن یا خواندن گزارش آنکه نوبت  وقتی
کنیم ولی  پرده را محکوم می شویم؟! و چرا سخنان عریان و بی گین می اندوه

از واقعیت کنیم؟ مگر تخیل آشکارتر  عفتی را محکوم نمی برھنگی و بی
شنیدن کی «اند:  خود حقیقت است؟! گفتهتر از  است، یا مگر خیال واضح

حیا داشته » دزد«به دزد بگویم اینکه  عجبا! آیا من از». دنانند دیبود م
 شود عصبانی گفته می» دزد«به او اینکه  که خود او از در حالیباشم، 

 جالت بکشد و حیا کند؟ من یا او؟!شود؟ پس کدام یک از ما باید خ می
آوردن از خودآرایی و  و ھشداردادن و سخن به میانکردن  اگر نصیحت

ای که در گوشه و کنار کوچه و  ھای زشت و زننده ن و متلکگری زنا هعشو
ھا به  شنوند، بدو و ناپسند است، و آن خیابان از روباه صفتان گرگ سیرت می

شوند، پس وای بر آن وقت که به مرحلۀ عمل در  ھنگام شنیدن آن متنفر می
 ترین درد و رنجی را کوچکاینکه  آمده باشد، آیا صحیح است که ما به خاطر

و  پوشی کنیم متحمل نشویم، از حقیقت ھر چقدر ھم که ناچیز باشد، چشم
باید با آن روبرو شده و در برابر  به عکساینکه  آن را نادیده انگاریم؟ یا

حکمش تسلیم شویم و تلخی آن را بپذیریم، تا از آنچه که به زیان ماست دور 
 شده و پاک و منزه شویم؟

نخوریم، و  ما دارو را به خاطر تلخیش آیا لازمۀ حکمت و عقل اینست که
رھا کنیم و چرک آن را از بین نبرده و دردمان بیاید اینکه  یا دمل را از ترس

نکنیم فقط به این  ۀگونه معالج علاجش نکنیم و یا به زخم دست نزده و ھیچ
 دلیل که دردش را احساس نکنیم؟!

با نیشتر شدیداً  نه. ای سروران من! اینطور نیست، بلکه باید آن دمل را
بشکافیم و چرک آن را خارج کنیم و نیز آن زخم را معالجه کنیم! بر ما 
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واجب است که ھمدیگر را سفارش به صبر کنیم و در پی آن باشیم که حق 
متوسل شویم  ۀو در این راه باید به ھر وسیلمان مستقر سازیم  ھای را در قلب

 راه را از یاد خواھد برد.به مطلوب تلخی درد و رنج که شیرینی رسیدن 
تر از نصیحت و ارشاد که خداوند و پیامبرش به  آری، چه ھدفی مقدس

 خواند. دھند و فطرت پاک انسان نیز به سوی آن فرا می آن فرمان می
دانید که آثار  بینید و می ھا و کارھای ناشایست را می بدیای مردم! شما 

کنید و لب فرو  قان شرم میشوم آن شما را در برگرفته است، ولی از فاس
ھایش چھرۀ  کشد، و شعله بینید که چگونه آتش شر زبانه می بندید! می می

 گیرید! بندید و آن را نادیده می تان را می سوزاند، ولی شما چشمان شما را می
ھا این چنین  خواھید از کسانی باشید که خداوند در مورد آن آیا شما نمی

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ فرموده است: مَّ
ُ
خۡرجَِتۡ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنَّاسِ  أ

ۡ
 وََ�نۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  تأَ

ِ  وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  شما مسلمانان بھترین امتی « ]۱۱۰آل عمران: [ ﴾بٱِ�َّ
کنید  ھا وادار می اید، مردم را به نیکی ھستید که برای اصلاح بشر قیام کرده

 .»و به خداوند ایمان داریددارید  ھا باز می و از بدی
باشید که به این سخن آیا شایسته نیست که شما در زمرۀ آن رستگاران 

ةٞ  مِّنُ�مۡ  وَۡ�َُ�ن﴿ کنند نھند و عمل می خداوند گردن می مَّ
ُ
 إَِ�  يدَۡعُونَ  أ

مُرُونَ  ٱۡ�َۡ�ِ 
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱلمُۡنكَرِ�  عَنِ  وَ�نَۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وََ�أ

ُ
 ﴾١٠٤ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وَأ

و باید از شما مسلمانان گروھی بپای خیزند که مردم را به « ]۱۰۴آل عمران: [
ھا باز  ھا وادار بکنند و از بدی ھا را به نیکی خیر و صلاح دعوت بکنند و آن

 .»دارند و اینان به حقیقت در مسیر رستگاری خواھند بود
ای مسلمانان! شما چطور برای مادیات دنیا و مثلاً برای بخشی از خاک 

خیزید و بر  می گیرد، به حماسه بر میکشور که مورد تجاوز بیگانگان قرار 
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کنید تا آنچه را که از  شورید و شب و روز تلاش و کوشش می دشمن می
فته، اید باز پس گیرید، اما برای دین و شرف و آبروی از دست ر دست داده

تر  تر و مقدس دھید؟! کدام یک مھم ھیچ تلاش و کوششی از خود نشان نمی
ترین  تر است؟! از شما در مورد کوچک است و کدام یک عزیزتر و نفیس

بینیم،  ترین کارھا غیرت و حماسه و مبارزه و فداکاری می ارزش مسائل و بی
ی چیز دیگری اما در رابطه با مسائل بزرگ و با اھمیت به جز سستی و تنبل

برید، و ھراس  که مانند شما بندۀ خدایند حساب می بینیم! از دشمنانی نمی
تری که در وجود خودتان لانه کرده است و  دارید، ولی از دشمن خطرناک

که جان و روح را  دھید! فسادی ھراسی به دل راه نمینامش فساد است، 
این دو دشمن دارد، کدام یک از  کشد ولی پیکر را زنده نگاه می می

 ترند؟! انگیزتر و خطرناک ترند؟ و کدام یک ھراس بزرگ
که دستورات و احکام اسلام را  ید ای مسلمانان! و بر علیه کسانیبیدار شو
که با اخلاق و آداب و شرف  نند، قیام کنید و در مقابل کسانیک لگدمال می

ن درد خطرناک اند، با قاطعیت تمام بایستید، و با ای انسانی به جنگ برخاسته
ھا را  که آبرو و حیثیت و جسم و جام ھمگان را از میان برده است، و بدن

دانید که در میان شما  مگر نمی ضعیف و نحیف گردانیده است، بجنگید!
اید؟!  بیماری و با شیوع پیدا کرده است؟! پس چطور ساکت نشسته

بیماری مسری و اند و مبتلایان به این  ھای این بیماری فراوان شده قربانی
ھای  سوز لاشه نمانیابند، در اثر این وبای خا میخطرناک روز به روز افزایش 

اند و در ھمه جا درآمد و شدند! چطور  شما فراوان شده ۀمتحرک در جامع
تان را  ۀو تلاش کنید تا خودتان و خانواد آید؟! حرکت کنید تان درنمی صدای

را با دستورات و قوانین اسلام ھا  از این وبای مھلک نجات دھید، و آن
 معالجه و بیمه کنید تا از شر این بلای فراگیر در امان بمانند!
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که میکرب آن  من منت نھاد و مرا از این وبایی بگذریم، خداوند متعال بر
زده و بیمار به من سرایت کرده بود، شفا داد، پروردگار  از محیط غفلت

مبتلا کرد که این بیماری صحت و  سبحان من، بدن مرا به بیماری دردناکی
 سلامت را به روح و قلب من باز گردانید.

رَادَ اللَّ «فرموده است: ج  حضرت رسول اکرم
َ
ُ ـإذَِا أ

َ
لَ له هُ بِعَبدِْهِ الخَْ�َ عَجَّ

رَادَ اللَّ 
َ
�يْاَ، وَ�ذَِا أ مْسَكَ َ�نهُْ بذَِنبِْهِ حَ لِ هُ ـالعُقُوَ�ةَ فِي الدُّ

َ
َّ أ تىَّ يوَُافِيَ بهِِ عَبدِْهِ الشرَّ

اش بخواھد، او را در این  ھرگاه خداوند خیر و نیکی برای بنده« .»يوَْمَ القِياَمَةِ 
 اش بخواھد، از رساند و ھرگاه شر و بدی برای بنده دنیا به کیفر خویش می

 ».که روز قیامت کیفر او را بدھد کند تا این پوشی می گناه او چشم
کشیدن یک دندان، آن چنان درد دندان آزارم داد که  آری، به دنبال

خواب و خوراک را یک ماه تمام بر من حرام کرد، و درد دندانم شب و روز 
یافت که نزدیک  گذاشت... ورم آن چنان افزایش می مرا یک لحظه آرام نمی

ن و و سر تا سر گردھایم بترکد. کم کم ورم صورتم گسترش یافت،  بود گونه
ھای چشمانم را روی ھم آورد، جراحان و پزشکان از  سرم را فرا گرفت و پلک

بیماری من در شگفت و حیرت بودند، از دست علم پیشرفتۀ پزشکی کاری 
یافتن من  تأثیر بودند و ھمه از شفا ساخته نبود، و داروھای گوناگون بی

 ناامید شدند.
و صورت مرا نوازش اما ناگھان دست لطف و مرحمت خداوند کریم سر 

داد و بیماری و درد من رو به بھبودی رفت و به مرور آثار زخم از بین رفت 
ورم فروکش کرد، پزشکان از این حادثۀ غیر منتظره مدھوش شدند، و سر و 

به زیر افکندند و متواضعانه گفتند: حق است که خداوند توانا و مھربان 
انسان و . من زبونی و بیچارگی گرداند!.. ھای پوسیده را زنده می استخوان

ناتوانی مدعیان دانش و قدرت و تکنیک را با دو چشم خود دیدم و دریافتم 
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تر و  اش دلسوز که خداوند و آفریدگار موجودات از ھرکس دیگر نسبت به بنده
 تر است. مھربان

دل مرا اینکه  در اثنای بیماری من خانمی به عیادتم آمد و متملقانه برای
ورده باشد گفت: تو مستحق این ھمه عذاب و درد نیستی، تو زنی به دست آ

ای! تو چه گناھی  مؤمن و نمازگزاری و حج بیت الله الحرام را به جای آورده
کرده بودی که خداوند تو را با این درد و رنج مجازات کند؟! بر سرش فریاد 

ستم ھا را نزن! که خداوند به ھیچ وجه به مردم  زدم و گفتم: این حرف
کارم و مستحق  کنند! من گناه کند، این مردمند که به خویشتن ستم می نمی

 ھستم.بینی و حتی بالاتر از این ھم  که می این کیفری
ھایی را که خداوند با بیماری و درد تأدیبش کرده است، ھمواره با  این لب

ھای خوشرنگ رنگین بود، و برای امر به معروف و نھی از منکر باز  ماتیک
 شد! نمی

ھا بزک  بینی، با انواع پودرھا و کرم کرده که می ھای ورم این گونه
 شدند! می

دار  ھای زرق و برق بینی، ھمواره با لباس این پیکر بر زمین افتاده که می
 شد! و رنگارنگ آراسته می

سوزد، زیر بار  کند و در آتش تب می که اکنون به شدت درد می این سری
که  نرفت، و حال به ناچار بدین ترتیبفرمان داده بود که خداوند  یک روسری

ان روسری! من سرم را با آن بینی باند پیچی شده است، درست مانند ھم می
که نشانۀ وقار و متانت زن بود نپوشانیدم، اینک خداوند آن را با درد  روسری

ایش ھا آر ھایم را با انواع رنگ و روغن ھا و گونه و رنج پوشانیده است! من لب
ھا را به این شکل و قیافه  ھای ناھنجار آن کردم و خداوند به کیفر آن بزک می

 درآورده است.



 رائی زن از دیدگاه قرآنخود آ    ١٤

که دیگران نیز  من گفت: تو کاری به جز ھمان کاریآن خانم در پاسخ 
ای!  ھا را نیز انجام داده تر از آن ای، بلکه حتی کم دھند انجام نداده انجام می

کنند، و ھمیشه در اوج  ا آرایش و بزک میھمۀ زنان بیشتر از تو خودشان ر
 برند! بختی به سر می سلامتی و تندرستی ھستند، و در کمال رفاه و خوش

مرحمت او گفتم: این از فضل پروردگارم بر من و نشانۀ محبت و لطف و 
را دوست داشته باشد، او را به بلا دچار  ۀکه بند به من است، خداوند وقتی

دھد، و به پاداش و  گرداند و نجاتش می و را پاک میسازد، و با عذابش ا می
گرداند، و با این  مندش می رساند، و از فضیلت شکر بھره جزای صبرش می

 کند... توبه و پاکی سعادت او را تضمین می
کنم که این درس سودمند را به من داد و این درد  خداوند را شکر می

ت، خداوند سبحان وقتی دید کننده را به جان من انداخ شفادھنده و درمان
کنم، با عمل راه را به من نشان داد و  برداری نمی که من از سخن او فرمان

توانم برای این ھمه  فرمانش را به گوش جان من رساند! من چگونه می
که این  توانم از کسی ی نکنم، و چگونه میگزار عنایت و رحمت از او سپاس

 کنم؟!کند، اطاعت ن چنین از من مراقبت می
کرم ناتوان شده بود، اما و بدین ترتیب از بیماری بھبودی پیدا کردم، پی

قوی داشتم، ھوی و ھوسم ضعیف شده بود، اما صبر و شکیبایی و  ۀاراد
ساختن من به این  بردباری عجیبی داشتم و فھمیدم که خداوند با مبتلا

نھاده است و بیماری بدون الفاظ به من چه فرموده و چه مطلبی در قلبم 
عقلم آنچه را که خداوند بزرگ در برابر چشمانم به تصویر درآورد واضح و 

 آشکار دید.
که خداوند برایم  و رویم با روسری و پوششی فھمیدم که چگونه باید سر

ھا و زبان من  به وسیلۀ آن بیماری مثال زد، پوشیده شود، و چگونه باید لب
باشند و به درگاه او نیایش کنند، بعد از  گزار او ھمواره با بیم و امید سپاس



 ١٥    مقدمه مؤلف  

آن بیماری من کاملاً عوض شدم و دیگر آن کسی نبودم که قبل از بیماری 
ترین نعمت خداوند بود که مرا وا داشت تا بر ھواھای  بودم و این مرض بزرگ

تر از دیروز من گردانید و  نفسانیم غلبه کنم و امروز مرا پر بارتر و پر برکت
تنھا به من محدود نشد، بلکه در میان خانواده و اطرافیان نیز این نعمت 

گسترش یافت و ھمۀ دختران و بسیاری از آشنایان و وابستگان مرا نیز 
 نجات داد.

که  ه درگاه الھی توبه کردم، و زمانیسپاس خداوند را که من خیلی زود ب
که  یش از آننورزیدم، و پ ھا اصرار ام پی بردم دیگر بر آن به خطاھای گذشته

وشش اسلامی آراستم، نه مثل فرصت از دست برود، در جوانی خود را با پ
گیرند که دیگر به نص  افتند و روی می که وقتی به فکر پوشش می زنانی

ھا گناه نیست. این  برای آن صریح قرآن رعایت نکردن پوشش اسلامی
است، نه از  کنند، از روی عجز و ناتوانی که به اصطلاح ترک گناه می زنان

 روی توبۀ واقعی و راستین!
از ھمان روز با قاطعیت تصمیم گرفتم که با فسق و فجور بجنگم و در 

و مجاھدت بپردازم، و آنچه در توان داشتم راه خدا با زبان و قلمم به مبارزه 
از نیرو و وقت و ھوش و استعداد و فھم و شعور خود، برای مبارزه با 

 دانیدم.عفتی و فساد بسیج گر بی
 به اطرافم نگریستم. وای از وحشت آنچه که دیدم!!

بیشتر مردم جامعه را غرق در خوابی عمیق دیدم، پروردگار مھربان آنان 
گرداند و زیر  شود، مبتلا به بلاھای گوناگون می را به ھر طریقی که می

فھمند که  ھا نمی گیرد، باز ھم آن ھای مختلف می تازیانه عذاب و شکنجه
خواھد، و به خاطر ھمین  ھا می منظوری دارد و چه چیزی از آند چه خداون

خواب غفلت بیدار دھند و از  عکس العملی از خود نشان نمیترین  کوچک
اینکه  شان ندارند، یا گونه مسئولیتی در قبال گناھان که ھیچ شوند، گویی نمی
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خداوند ھا را به ھلاکت و بدبختی دچار نکرده است، و  چیزی جز روزگار آن
ھا حکمت خداوند را در این  در این ماجرا دستی نداشته است! اگر آن

بردند، و اگر نسبت به  فھمیدند، حتماً از نعمت او بھره می ھا می گرفتاری
خداوند احساس عشق و خیشیت (حالتی آمیخته از بیم و امید) داشتند، 

بودند،  شمردند، و اگر مؤمن به او عذاب و شکنجه خداوند را آسان نمی
 کردن با او را نداشتند. جرأت دشمنی

که پروردگارت تو را  از گناھانت غافل مباش و ھر زمان پس ای خردمند،
ای که این گونه خشم  که چه کرده یی دچار گردانید، تلاش کن و ببینبه بلا

ای، تا بتوانی ثمرۀ  ای، و مستوجب کیفر خداوند شده او را بر خودت خریده
را که توبه و خودسازی است دریابی، و پس از آن بکوشی تا  ھا این گرفتاری

ھا  ھا و زبونی ھا و زشتی خویشتن را به زیور فضائل اخلاقی بیارایی و از پستی
 پیراسته سازی.

بدین ترتیب اگر بعد از این خداوند محنت و رنجی را نصیب تو گرداند، 
ھاست  ھا و رنج تدادن تو نیست، بلکه به واسطۀ ھمین محن تنھا برای کیفر

ھای مجدد ثمرۀ عذاب را از دست  رسی و با نافرمانی که تو به ثواب بزرگی می
 دھی. نمی

که مبادا پاداش و اجر را با مجازات و زجر عوض کنی!  باری، مواظب باش
 به گفتۀ قرآن کریم:

وۡ  قلَۡبٌ  َ�ُۥ َ�نَ  لمَِن َ�ِۡ�رَىٰ  َ�لٰكَِ  ِ�  إنَِّ ﴿
َ
لَۡ�  أ

َ
مۡعَ  �  ﴾٣٧ شَهيِدٞ  وهَُوَ  ٱلسَّ

 ].۳۷[ق: 
که صاحب دلی بیدار باشد یـا  در آن تذکر و پندی است برای کسی ھمانا«

گاھی گوش فرا دھد  .»با ھوشیاری و آ
ام و تنھا به عشق لطف  از پروردگارم که فقط به خاطر خشنودی او نوشته
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دم را ام، مسئلت دارم که از این گفتار من مر و کرامت او در این راه کوشیده
که شایستۀ فضل و احسان اوست، پاداش  ۀمند سازد و به من نیز به گون بھره

گاه و دل سوز و مھربان است و  دھد. تنھا اوست که نسبت به بندگانش آ
 ھا بر پیامبر بزرگوار او باد. ترین سلام شائبه بھترین درودھای خداوند و بی

*** 





 

 
 

 
 

 تبرج یا خودنمایی

ھای صورت  دادن زیبائیست از آشکارکردن زیبایی و نشان تبرج عبارت ا
ھا، یا چنانکه در صحیح بخاری آمده است:  کنندۀ آن و اندام و اجزای تحریک

 ھای خود را نمایان سازد. تبرج عبارت از آن است که زن زیبائی
محفوظ بماند، ھای خودآرایی و خودنمایی زن  جامعه از زیاناینکه  برای

زنان به تباھی و حیا و عفت آیی مصون بماند،  زره درو اندام زنان از ھر
مردان از تحریک و سر به ھوایی دور بمانند، خداوند اینکه  نگراید و برای

 علیم و حکیم زنان را از تبرج نھی فرموده است، چون او از ضعف و ناتوانی
گاه است.  انسان در برابر مسائل جنسی و گرفتاری جوانان در این رابطه آ

پس ای زنان مسلمان! به فرامین الھی گوش فرا دھید اگر واقعاً مؤمن 

بَۡ�رٰهِنَِّ  مِنۡ  َ�غۡضُضۡنَ  لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ  وَقلُ﴿ ھستید:
َ
 وََ�  فُرُوجَهُنَّ  وََ�حۡفَظۡنَ  �

ۖ  ظَهَرَ  مَا إِ�َّ  زِ�نتََهُنَّ  ُ�بۡدِينَ  ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ  منِۡهَا َ�َ  ۖ  ُ�بۡدِينَ  وََ�  جُيُو�هِِنَّ
وۡ  ِ�عُُوَ�هِِنَّ  إِ�َّ  زِ�نتََهُنَّ 

َ
وۡ  ءَابآَ�هِِنَّ  أ

َ
وۡ  ُ�عُوَ�هِِنَّ  ءَاباَءِٓ  أ

َ
ۡ�نَآ�هِِنَّ  أ

َ
وۡ  �

َ
ۡ�نَاءِٓ  أ

َ
� 

وۡ  ُ�عُوَ�هِِنَّ 
َ
وۡ  إخَِۡ�نٰهِِنَّ  أ

َ
وۡ  إخَِۡ�نٰهِِنَّ  بَِ�ٓ  أ

َ
خََ�تٰهِِنَّ  بَِ�ٓ  أ

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  �سَِآ�هِِنَّ  أ

َ
 مَلكََتۡ  مَا أ

يَۡ�نُٰهُنَّ 
َ
وِ  �

َ
بٰعِِ�َ  أ وِْ�  َ�ۡ�ِ  ٱل�َّ

ُ
رۡ�ةَِ  أ وِ  ٱلرجَِّالِ  مِنَ  ٱۡ�ِ

َ
فۡلِ  أ ِينَ  ٱلطِّ ْ  لمَۡ  ٱ�َّ  َ�ظۡهَرُوا

 ٰ رجُۡلهِِنَّ  يَۡ�ِۡ�نَ  وََ�  ٱلنّسَِاءِٓ�  عَوَۡ�تِٰ  َ�َ
َ
ۚ  مِن ُ�ۡفِ�َ  مَا ِ�عُۡلَمَ  بأِ ْ  زِ�نتَهِِنَّ  وَتوُُ�وآ

ِ  إَِ�  يُّهَ  َ�يِعًا ٱ�َّ
َ
 ].۳۱[النور:  ﴾٣١ ُ�فۡلحُِونَ  لعََلَُّ�مۡ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  �

ھای خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گیرنـد، و  و به زنان مؤمن بگو چشم«
شان را حفظ کنند، و زینت خود را آشکار نکنند؛ جز آنچـه از آن کـه  شرمگاه
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ھـا  ھای خود را بر گریبآن (طبعاً خودش) نمایان است، و باید (اطراف) مقنعه
یشان بیفکنند (تا چھره و گردن و سینه با آن پوشیده گردد) و زینت خود را 

شـان، یـا  شوھرانشان، یا پدر  شان، یا پدران آشکار نسازند؛ مگر برای شوھران
شان، یـا  شان یا  پسران برادران شان، یا برادران شان یا پسران شوھران پسران

شـان یـا مـردان  شان یا زنان (ھم کـیش) شـان یـا بردگـان پسران خواھران
که بـر شـرمگاه  کاری که رغبتی (به زنان) ندارند، یا کودکانی (سفیه) خدمت

گاھی نیافته ھـای خـود را (بـه  ھنگام راه رفتن) پااند، و (زنان) نباید ( زنان آ
اند، دانسته شـود، و ای  شان را که پنھان کرده زمین) بکوبند، تا آنچه از زینت

 .»مؤمنان! ھمگی به سوی الله توبه کنید، تا رستگار شوید

 وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ﴿ فرماید: بدانید که منظور از کلمۀ خمار که خداوند می
ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  پوشاند،  که سر را می سرانداز است، یعنی آن چیزی ﴾جُيوُ�هِِنَّ  َ�َ
که در  عه و چادر. و منظور از کلمۀ جیوبخواھد روسری باشد یا مقن حال می

پس معنای این آیه آمده است، قسمت شکاف سینه یعنی بازبودن یقه است، 
وند خدااینکه  مطلب باشید و غافل نشوید از کلمه را خوب دریابید و متوجه

 سینه و گردنش را بپوشاند، نهدھد که  متعال به ھر زن مسلمانی دستور می

 وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ﴿فرماید:  که می فقط سر خود را بپوشاند و بس! چوناینکه 
ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  بر زن اینکه  عبارت کاملاً صراحت دارد بر و این ﴾جُيوُ�هِِنَّ  َ�َ

اش را بپوشاند، در این  و سینه واجب است که سراندازی داشته باشد تا سر
اش را برھنه کرد، پاس  و سینه صورت اگر زنی سراندازش را برداشت و سر

کاران جسوری  حرمت فرمان خداوند متعال را نداشته است، و در زمرۀ گناه
 اندیشند! آید که به ھیچ وجه به خشم و کیفر الھی نمی در می

توجه   ﴾زِ�نتََهُنَّ  ُ�بۡدِينَ  وََ� ﴿ ای زنان مسلمان! به این فرمان خداوند
داشته باشید که برای زینت و زیور و آرایش، عضو مشخص و لباس معینی را 
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کند که  تعیین نکرده است، این عبارت با صراحت کامل دلالت بر این می
 ۀو وسیل تواند به شکلی موضع زینت دن زن میھریک از اعضای ب

کسی است که به خاطر خوف و ترس  انگیزی باشد، و زن مؤمن و متقی فتنه
 از خشم و کیفر الھی به این فرمان توجه کرده و دقیقاً به آن عمل کند.

(ر. ک. لسان چیزی است که به جمال و زیبایی بیافزاید  و زینت ھر
و منظور از زینت نه فقط این است که زن خود را به طلا و جواھرات  العرب)

ھای گوناگون  خود را با رنگ و روغنکه این ھای فاخر بیاراید و یا لباس و
انگیزی است که  ترین زینت ھمان مواضع فتنه آرایش کند، بلکه زینت و بزرگ

ھنگی اعضا را در آ خداوند در اندام زن قرار داده و آن ھمه زیبایی اندام و ھم
 سرشت وجود او بودیعت نھاده است.

دانسته است که  خداوند که این آیه را در قرآن فرو فرستاده است، می
انگیزی  برای آرایش و فتنه ۀھستند که خود سرانداز را وسیلبعضی از زنان 

که چادر یا  زایند، به طوریاف دھند و از آن طریق به زیبایی خود می قرار می
اندازند  ھایش را چپ و راست می گیرند و گوشه شان می روسری را دور صورت

قسمتی از موھای شفاف اینکه  کنند، یا مییور آن را تزیین و با انواع زر و ز
آورند و به این  ریزند یا آن را به شکل تاج در می شان می خود را روی پیشانی

دھند. در نتیجه  شان را بسیار زیباتر از آنچه ھست، نشان می وسیله صورت
شود  چرانان می تماشایی برای چشم ۀچادر و مقنعه یا روسری، منظر خود

ادر یا مقنعه و یا روسری ه که خداوند خواسته است که چآنچدرست برخلاف 
انگیز او باشد. جالب این  تنهھای زن و اعضای ف برای پوشانیدن زینت ۀوسیل
ھای این چنینی به سر  که چادر یا مقنعه و یا روسری این زنان که است

طور که  اند و ھمان کنند، گمان دارند که فرمان خداوند را اطاعت کرده می
 اند! ند خواسته است، اندام خودشان را پوشانیدهخداو
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ھا که انباشته از عشق  کاران باید بدانند که خداوند از درون آن این فریب
ھایی  ھا و فریب و تمایل به زیبایی و خودآرایی است با خبر است، و از نیرنگ

داند که چنین  ھاست چیزی بر او پوشیده نیست، خداوند می که در دل آن
 باختۀ آنند که زیبا و فریبا به نظر آیند و پسند و تحسین یفته و دلزنانی ش
چند که این اعمال جلف و زشت  بیند برانگیزند، ھر ھا را می را که آن ھرکس

وسیلۀ سرانداز انجام گیرد، تبرج و خودآرایی است که خشم خداوندی را به 
اطر انگیزد و گناھی است که مستوجب کیفر و عقاب است و به خ برمی

ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ﴿ ھمین است که خداوند به دنبال عبارت   ﴾جُيُو�هِِنَّ  َ�َ

را آورده است، تا این مطلب را بفھماند که  ﴾زِ�نتََهُنَّ  ُ�بۡدِينَ  وََ� ﴿ عبارت
روسری و مقنعه و چادری که توأم با آرایش و تزئین باشد، پوشش کاملی 

رجُۡلهِِنَّ  يَۡ�ِۡ�نَ  وََ� ﴿ نیست، حال اگر در عبارت
َ
 مِن ُ�ۡفِ�َ  مَا ِ�عُۡلَمَ  بأِ

و نباید پاھای خودشان را چنان بر زمین گذارند که زیور و «یعنی:  ﴾زِ�نتَهِِنَّ 

ید فھمید که تدبر و اندیشه کنید، خواھ »ھا آشکار شود زینت پنھان آن
چه این  اگرکند،  نمودن به زیبایی و زینت نھی میخداوند متعال از جلب 

چسبان زیبایی زینت پوشیده شده باشد، مثلاً درست است که لباس تنگ و 
رفتن و د ولی طوری است که به ھنگام تکان خوردن و راه پوشان بدن را می

ھای ھیکل زن از آن نمایان است. ھمچنین  شدن ھمۀ پیچ و تاب جابجا
رفتن اه و رگاھی اوقات صدای بعضی زیور آلات پنھان به ھنگام حرکت 

که مربوط به  ۀد نھی خداوند است و بعد در آیشود، این مور شنیده می
بردار و عابدی به شمار  است که زنان مؤمن و فرمانج  ھمسران رسول اکرم

 فََ� ﴿ فرماید رفتند، تدبر و اندیشه کنید، خداوند خطاب به آنان می می
ِي َ�يَطۡمَعَ  بٱِلۡقَوۡلِ  َ�ۡضَعۡنَ  در گفتار خود « ]۳۲[الأحزاب:  ﴾مَرَضٞ  هۦِقلَۡبِ  ِ�  ٱ�َّ
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. »نرمی و لطافت نشان ندھید که بیمار دلان با شنیدن آن به طمع بیفتند
در مورد صدا ھم وجود دارد، خواھید فھمید که حتی تبرج و خودآرایی 

تبرج است و نیز که توأم با نرمی و عشوه و غنج و دلال باشد، مصداق  صدایی

إذا خرجت المرأة «دقت کنید که فرموده است: ج  در سخن رسول اکرم

ھرگاه زنی خود را با انواع عطرھا خوشبو کند و از خانه « »متعطرة فإنها زانية
 عطرکند که  و این ثابت می. »خارج شود، مانند آن است که زنا کرده است

نمودن نظر مردم به طور عمومی کردن بدن و لباس و جلب  زدن و خوشبو
تواند مصداق تبرج قرار بگیرد، از ام سلمه نقل  ش ھم میبا ھمین بوی خو

که  رسید، در حالیج  سماء دختر ابوبکر خدمت رسول اکرمشده است که ا
برگرداند و فرمود: ای اسماء جامۀ نازکی بر تن داشت، آن حضرت از وی روی 

رسد، صلاح نیست که چیزی از او دیده  که وقتی زن به سن بلوغ می بدان
شود مگر این و این. و به صورت و دو دستش اشاره فرمود. خداوند به زن 
اختیار داده است و او را آزاد گذارده است که صورت و دو دستش را 

ھا آرایش  نپوشاند، ولی بدون ھیچ آرایشی، پس اگر صورتش را با انواع رنگ
بر او واجب است که زینب ھای خود را درست کرد،  ، یا چشم و ابرو و لبکرد

ھا و انگشتان خود  که دست ا روبند و نقاب بپوشاند و ھنگامیصورت خود را ب
ھایش را با دستکش  را آرایش و تزئین کرد بر او واجب است که آرایش دست

ھای خود  زینت« ﴾هُنَّ زِ�نتََ  ُ�بۡدِينَ  وََ� ﴿ بپوشاند، زیرا خداوند فرموده است:

 .»را آشکار نکنند
پس ای صاحبان عقل و ای اندیشمندان، در آیات خداوند و سخنان 

که در آن نھفته است بیاندیشید، و  تدبر کنید و در حکمت و ادبی پیامبرش
را دریابید، و از آنچه که موجب لغزش و گمراھی شما شدت این احتیاط 

تواند  قانون چه میتر از این  تر و راسخ برحذر باشید! محکمشود، سخت  می
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دھد که نباید چشمی به جز چشم شوھرش  باشد؟! خداوند به زن فرمان می
ھای او بھره گیرد و نباید گوشی به جز گوش شوھرش سخنان  از زیبایی

بوی خوش او را به جز شوھرش  ھیچکس شیرین او را بشنود و نباید
ات پنھانی از آرایش و جواھربه جز شوھرش  ھیچکس استشمام کند و نباید

بدین ترتیب در سنگر محکم و دژ پایدار و امنی قرار اینکه  او باخبر باشد، تا
 شرمان دور بماند. ھای پلیدان و بی بگیرد و از نگاه

که مردم به این صراط مستقیم و راه راست بازگشتند و  پس ھنگامی
یابند که  حکیم را فھمیدند، درمیھای خداوند علیم و  حکمت و فلسفه فرمان

 دارد مگر ن را از آن باز نمیکند و انسا خداوند متعال از چیزی نھی نمی
دار  برای او ضرر قابل توجھی داشته باشد و به ھیچ چیز انسان را وااینکه 

که برای او خیر  دھد، مگر آن کند و انجام ھیچ کاری را به او دستور نمی نمی
 بر داشته باشد. خداوند خواسته است که با قانون و منفعت فراوانی در

 مان کند. ھا و آیات ارزشمندش ما را حفظ نماید و تربیت گذاری
ردان تحریک و ھای او در میان م شدن زیباییآرایش کردن زن و نمایان 

است که خرمن شھوات حیوانی را که در وجود آنان به  ۀفریب است، و شعل
طور که دیدن غذا و بوئیدن آن  کشد! ھمان کمین نشسته است به آتش می

نفس آدمی اینکه  گاه ھم محرک شھوت است، توضیحکند، ن اشتھا را باز می
ھا تعارف  آید، مگر آن که چشم به او از انواع دیدنی ھیچگاه بر سر اشتھا نمی

ھای  خاطر ھمین است که خداوند به مردان فرموده است که از نگاهکند. به 

ْ ﴿ حرام خودداری کنند و به دنبال آن فرموده است که و « ﴾فرُُوجَهُمۡ  وََ�حۡفَظُوا

کند که دیدگان خود  . و ھمچنین به بانوان نیز امر می»خودشان را نگاه دارند

زنان « ﴾فرُُوجَهُنَّ  َ�حۡفَظۡنَ وَ ﴿ فرماید را از حرام فرو بندند و نیز به دنبالش می

 آور زناست. ھا بدین معناست که نگاه پیام . و این»نیز خودشان را نگاه دارند
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اند؟ گمان  اند و خودشان را فریب داده چه شده است که مردم غافل شده
اند که آرایش و خودآرایی زن یک امر عادی و روزمره است و در اخلاق  کرده

کند، و آتش  ھای خفته را بیدار نمی گذارد و شھوت نمیتأثیری جامعه ھیچ 
کردند، حتماً  اگر کمی فکر میسازد، ولی  ور نمی جویی را شعله فرو مردۀ کام

است! زیرا اگر چنین یافتند که این پنداری باطل و خیالی محال  در می
ز بود، و بعد ا ھا در رابطه با زن و شوھر نیز باید صادق می آن ۀچیزی بود گفت

شد، و  ھا تبدیل به عداوت و دشمنی می مدتی مودت و دوستی در میان آن
گشت و ھر کدام از طرفین زن و شوھر در صدد  گزین علاقه می نفرت جای

آمدند که پس از مدتی ھمسر خود را عوض کنند، آیا واقعیت ھمین  آن برمی
 است؟

یک و زن  ست و زن، زن است. جاذبۀ میان مردنه ھرگز! مرد، مرد ا
پذیرد و تا دنیا دنیا است ھم تغییر نخواھد  جاذبۀ فطری است که تغییر نمی

ھای زن و مرد جریان دارد، و امیال  کرد و این جاذبه چیزی است که در رگ
کند. خون، ترشحات ھورمونی را از  و غرایز طبیعی طرفین را بیدار می

و دیگر  کند و بر مغز و اعصاب ھای مختلف بدن زن و مرد حمل می غده
گذارد، و ھر جزئی از بدن زن با جزء  اعضای بدن به ھنگام عبور اثر می

است که صفات ممتایز است. به ھمین علت متشابھش در بدن مرد کاملاً 
زنانگی در زن در ترکیب ھمۀ بدن و شکل و اندام و اخلاق و افکار و تمایلات 

دام و صدا و رفتار طور که صفات مردانگی در بدن و ان او نمایان است، ھمان
ھا قوانین فطری و طبیعی  و کردار و تمایلات مرد نمایان است. ھمۀ این

ترین  ھستند که از روزی که خداوند انسان را آفریده است تا به حال کوچک
اند و تا روز قیامت ھم تغییر نخواھد کرد. در مفاھیم آیات زیر  تغییری نکرده

 دقت کنید:
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لمَۡ ﴿
َ
ِ�ّٖ  نمِّ  ُ�طۡفَةٗ  يكَُ  �  فجََعَلَ  ٣٨ فسََوَّىٰ  فخََلقََ  عَلَقَةٗ  َ�نَ  ُ�مَّ  ٣٧ ُ�مَۡ�ٰ  مَّ

وجَۡۡ�ِ  مِنۡهُ  كَرَ  ٱلزَّ نَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
 ].۳۹ -۳۷: مةالقیا[  ﴾٣٩ وَٱۡ�

شـده و  ۀمنی نبود؟ و پس از آن خون بستاز آب  ۀآیا انسان در آغاز نطف«
در آورد و آنگـاه از او دو جـنس  ۀاو را آفرید و به صورت آراست گاه خدایش آن

 .»زن و مرد را پدید آورد

ِ  فطِۡرَتَ ﴿ ۚ  ٱ�َّاسَ  َ�طَرَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِ  ِ�َلۡقِ  َ�بۡدِيلَ  َ�  عَليَۡهَا  .]۳۰الروم: [ ﴾ٱ�َّ
فطرت خداوند است کـه فطـرت مـردم را بـر آن آفریـده اسـت و ھـیچ «

 .»تغییری در خلقت خداوند نیست

ِ  لسُِنَّتِ  َ�ِدَ  فلََن﴿ ِ  لسُِنَّتِ  َ�ِدَ  وَلَن َ�بۡدِيٗ�ۖ  ٱ�َّ  .]۴۳[فاطر:  ﴾َ�ۡوِ�ً�  ٱ�َّ

 .»پس ھرگز در سنت و طریقۀ خداوند تغییر و دگرگونی نخواھی یافت«
ھای آنان را  که شھوت و زنان مؤمن را از عواملیخداوند ھمۀ مردان 

علت است که نه تنھا دارد و به ھمین  سازد، شدیداً برحذر می ور می شعله
که دعوت به  ست، بلکه از تمام عواملیمسلمانان را به شدت از زنا باز داشته ا

ْ  وََ� ﴿ فرماید: دارد و می کنند نیز مسلمانان را برحذر می زنا می  َ�قۡرَ�وُا
خواھد بیان  خداوند سبحان در این عبارت می. »به زنا نزدیک نشوید« ﴾ٱلزَِّ�ٰٓ 

عمل زنا تمام وظایفی را که مرد و زن مسلمان مکلف  کند که خودداری از
مرد و زن دھد، بلکه صحیح این است که  به انجام آن ھستند، تشکیل نمی

شود دوری گزینند و به چشم  زنا میکه منجر به  مسلمان از تمام کارھایی
ھر یک از حواس دیگر که باعث غرق  بدن با چشم و گوش یاچرانی و لذت 

زنا یا توجه به آن است، نزدیک نشوند! سوگند به خداوند که شدن در گرداب 
این فرمان سراسر حکمت است، چون که ھرکس به گرداب خروشان نزدیک 

شدنش نیز حتمی است، ھرچند اگزیر در آن غرق خواھد شد و ھلاک شود، ن
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که بازوھای نیرومندی داشته باشد و ھر اندازه که در شنا و ستیز با امواج 
ت داشته باشد، گرداب شدید اجسامی را که پیرامونش در گردش دریا مھار

رود و ھرکدام چند  ھا می کشاند و یکایک به سراغ آن اند، به طرف خود می
 دھند، تا مری از خود نشان میث ھای بی کنند و کوشش لحظه ایستادگی می

 بلعد. ھا را می سرانجام آناینکه 
که ھمۀ  وقتی«مد غزالی: گفته است شیخ مح آمیز و زیباچقدر حکمت 

گیری از سرایت آن  ما قبول کردیم که سل یک بیماری است، دیگر در پیش
 ».اختلافی نخواھیم داشت

در این باره که ما قبول کردیم که زنا عمل زشتی است،  آری، وقتی
که خودآرایی و  اشت که آداب و رسوم اجتماع فاسدیاختلافی نخواھیم د

نماید و زمینۀ زنا را فراھم  ی را تجویز میخودنمایی زن و آزادی جنس
 کند، باید کنار گذرده شود. می

چشم زنا « »النظرالع� تز� وزناها «فرموده است: ج  رسول اکرم
 ».کردن است کند و زنای چشم، نگاه می

ثلاث أع� لا تمسها النار، ع� غضت عن �ارم «و نیز فرموده است: 
آتش دوزخ سه « .»وع� ب�ت في خشية اهللاالله وع� حرست في سبيل االله 

ھا را  که خداوند دیدن آن که از دیدن چیزھایی چشم را در بر نگیرد، چشمی
ر راه خداوند پاسداری کند و که د ام کرده است، خودداری کند و چشمیحر

 ».که از ترس و خشیت الھی گریه کند چشمی

ى بها نليشتهيها فقد زمن ينظر إلى امرأة «فرموده است:  ÷و حضرت عیسی

کند تا از او لذت و بھره ببرد پس در  که به زنی نگاه می کسی« .»في قلبه
 ».قلبش با آن زن زنا کرده است

چرانی نوعی زنا است و قسمت عمدۀ  یابیم که چشم از مطالب فوق در می
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دھد و بخش مھمی از کامجویی مرد از زن  لذت جنسی را تشکیل می
مین است که مردان ھمواره تمایل و گرایش به زنان زیبا باشد، به خاطر ھ می

که ھردو زن ھستند و لذت نگاه کامیابی  ن زشت متنفرند، با آندارند و از زنا
 ھای ھنگفتی که مردم خرچ ت، چه پولو تمتع بزرگی برای انسان اس

 شان کامیاب گردد! کنند تا دیدگان می
آمیزی  ی خود را تزئین و رنگھا ھا و در دیوار خانه ھا و سقف اتاق خانه

ھا و  کنند و انواع درخت ھای زیادی درست می ھا و باغچه کنند، باغ می
فاخر و  ۀھایشان را با اثاثی دھند و خانه ھا پرورش می ھای گل در آن بوته

آرایند.  شود، می بھا و لوکس که موجب لذت چشم و کامیابی نگاه می گران
ھایشان  کنند، بلکه فقط با نگاه لمس نمی این ھمه تجملات را مردم با دست

برند. پس چشم در ھر لذتی سھیم است، حتی در لذت  ھا لذت می از آن
بلکه »! خورد چشم بیشتر از دھان می«گویند:  خوردن. و به ھمین جھت می

ھای  کند که شیره آور به تنھایی کفایت می کردن به غذاھای اشتھا خود نگاه
کردن  که چشم با نگاه د، وقتی قرار باشد که لذتیرح شونھاضمه در معده تش

آور خیلی بیشتر از لذتی باشد که دھان به  ھای اشتھا ھا و میوه به خوراکی
برد، یک مرد از دیدن ناز و کرشمه و تماشای بدن  ھنگام خوردنش لذت می

 اندام چقدر لذت خواھد برد؟ برھنۀ یک زن خوش
این، ھر مسلمان پرھیزگار باید چشمانش را با حیا و عفت مھار کند  بر بنا

آید  تلاطم و جنبش در نمیجنسی به ھا رھایی یابد. شھوت  تا از انواع لغزش
ند و سرزده وارد به وسیلۀ چشم او را از خواب بیدارش کناینکه  مگر
را  که خود چشم از او دعوت به عمل آید، زنی به وسیلۀاینکه  شود مگر نمی
برای آتش افروزی است، یک  ۀگردد، جرق و در انظار ظاھر میآراید  می

کار واقعی است که با اندام زیبایش بندگان خدا را به گمراھی  جنایت
کند! بسیاری از  تراوش می کشاند! نکبتی است که از اندامش فساد می
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بینند و طراوت و  که در سنین جوانی و خروش شھوت او را می مردانی
که با دیدن گوشت لذیذ به خود  نگرند، مثل گرگی در سراپای او میابی را شاد
سیر گردند که خودشان را  کشد، دائم در پی چیزی می پیچد و زوزه می می

باشند! آری، درست مانند گرگ در اطراف آن زن  ۀکنند، اگر چه لاشۀ گندید
نین شوند، پس وای بر چ ور می زنند و سپس به سوی او حمله حلقه می

کشاند،  که خود شیطان رجیمی است که مردان را به آتش جھنمی می زنی
گری در  شد و از خودآرایی و عشوه اگر زن برای خود ارزش قائل می

کرد، ھرگز این فساد و شر پردامنه  ھا و راه رفتنش خودداری می صحبت
یافت، چون محال است که ارزش روابط خانوادگی و کرامت  گسترش نمی

داری و پرھیزکردن از نگاه محفوظ بماند، چه بسا  جز با خویشتن خانواده
فرزندان را ھایی که خرابی و بدبختی و جدایی زن و مرد از ھم و آوارگی  نگاه

گردد.  ھا به نگاه برمی اند و ریشۀ ھمۀ این بدبختی به دنبال خود آورده
 چنانچه شاعر گفته است:

 نظــــــــــرة فســــــــــلام فكــــــــــلام
 

ـــــــــــــــــــد فلقـــــــــــــــــــاء   فموع
 

و  ۀز کلام و سخنی و پس از آن وعدنگاه و سپس سلامی و آغا نخست
 دیدار و ملاقاتی.

 شاعر دیگری نیز گفته است:

ـــر ـــن النظ ـــدأها م ـــوادث مب ـــل الح  ك
 

ــر  ــغر الشر ــن مستص ــار م ــم الن  ومعظ
 

ــاحبها ــب ص ــت في قل ــرة فتك ــم نظ  ك
 

ـــر  ـــوس ولاوت ـــلا ق ـــهام ب ـــك الس  فت
 

 والمــــــرء مــــــا دام ذاعــــــين يقلبهــــــا
 

ــين   ــين الع ــرفي أع ــلى الخط ــوف ع  موق
 

ــــــهـيســــــ ــــــاضر مهجت ــــــه م  ر مقلت
 

 ررـسرور جـــاء بالضـــــلا مرحبـــا بـــ 
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ھای بزرگ از  شود و منشأ آتش تمام اتفاقات با نظر و دیدن آغاز می
 ھای کوچک است. جرقه

اینکه  دھند و بدون را ھدف قرار می شان ھا که قلب صاحبان چه نگاه
 کنند. سوراخ میھا را چون تیر  کمان و زھی در کار باشد، آن

کند، باید بداند که در  که شخص با چشمش زنان زیبا را نگاه می و مادامی
 موضع خطر و زیان است.

ن کند، یقیناً به قلب او ضرر و زیا که چشمش را شاد و مسرور می یزیچ
که زیان به دنبال داشته باشد، نبودنش  خواھد رسانید، پس شادی و سروری

 بھتر است.
*** 



 

 
 

 
 

 کند ارزش می برج زن را خوار و بیت

که خود را چون عروس بیاراید و از خانه خارج شده و راھی کوچه و  زنی
نگرید؟ آیا کسی  بازار شود، زبان حال او چنین است: آیا به این زیبایی نمی

 من داشته باشد؟ھست که میل به نزدیکی و وصال 
کند، درست مانند  ضه میو بازار عراش را در کوچه  این زن زیبائی

دھد و یا مانند  که کالاھای خود را در معرض دید مردم قرار می گردی دوره
ھا و مواد مختلف تزیین  ھای خود را با انواع رنگ فروشی که شیرینی شیرینی

ھا جلب کند و ھوس مردم را تحریک  ھا را به سوی آن کند تا نظر مشتری می
و ق گرفته ھا را برانگیزاند و با این کار فروش کالایش رون کرده و اشتھای آن

ور  شود و مردم سراسیمه و گرسنه به مغازۀ او حمله ھایش زیاد می مشتری
 شوند. می

کند که زیبائیش را مثل  چگونه یک خانم شرافتمند و با حیا قبول می
ھا به دنبال او  کالای ارزان قیمتی در کوچه و بازار عرضه کند و چشم

 باشند؟
ش شھوت را در درون دھد که آت چگونه شرم و حیای او اجازه می

کند که ھمه  ور سازد؟ چگونه وجدانش قبول می بیند شعله که او را می مردی
 با او توجه کنند و آرزوی رسیدن به او را داشته باشند؟!

جالت سرخ شدت خدر این مورد فکر کنند، از  ۀچنین زنانی اگر لحظ
فرومایه ھای پست و  خواھند شد و زیبایی و آرایش و زیورشان را از چشم

هَا﴿ خواھند پوشانید. خداوند فرموده است: ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ  قلُ ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
 وََ�نَاتكَِ  ّ�ِ

ۚ  مِن عَليَۡهِنَّ  يدُۡ�ِ�َ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  وَ�سَِاءِٓ  دَۡ�ٰٓ  َ�لٰكَِ  جََ�بٰيِبهِِنَّ
َ
ن أ

َ
 فََ�  ُ�عۡرَۡ�نَ  أ
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ُ  وََ�نَ  يؤُۡذَۡ�نَۗ  به ھمسران و  ،ای پیامبر«. ]۵۹[الأحزاب:  ﴾٥٩ رَّحِيمٗا َ�فُورٗ� ٱ�َّ
ھایشان را بر خویشتن بنھند، این  بگو که روپوش دخترانت و به زنان مؤمنین

که شناخته شوند، پس در آن صورت مورد آزار و اذیت  تر است بدان نزدیک
 .»قرار نگیرند و خداوند آمرزنده و مھربان است

کرامت به دور زن مسلمان خداوند در این آیه دیواری از صیانت و 
کشد، تا در محدودۀ بزرگواری و کبریایی باقی بماند و به ھمین دلیل به  می

دھد که زنان مسلمان را وادار کند تا پیکر خود را با  پیامبرش فرمان می
لباس گشاد است، یعنی زنان خودشان » جلباب«بپوشانند. » ھایشان جلباب«

نند تا به خود نگھداری و تقوی و عفت ھای گشاد و فراخ بپوشا را با لباس
شناخته شوند و با اعمال زشت و ناپسند دیگران مورد آزار قرار نگیرند و 

شرمانه و گستاخانه تلخ نگردد و سخنان  ھای بی شان با نگاه زندگی شیرین
ھا نگردد، واجب است که ظاھر یک زن مسلمان  زشت و نامناسب متوجه آن

شد و ایمان و تقوایش از طرز لباس ر باطن او باگ و با تقوا، معرف و بیان
شود،  گونه که از سخنان و اعمالش نمایان می ھویدا باشد، ھمانپوشیدنش 

باید ایمان در سراسر کردار و رفتارش تجلی یابد و پرتو افشانی کند و به 
سبب اجرای دستورات قرآن، قطعاً از اھل قرآن به شمار آید، که در این 

 کاران آزارش ندھند. ه او احترام گذارند و فاسقان و تبهصورت مؤمنان ب
که ادعای مسلمانی دارند، چه  ا را به خدا، اکنون ھمسران کسانیشم

ھا داده  مقدار از آرایش و زیورشان را که خداوند دستور به پوشانیدن آن
که بازوان و  پوشانند؟ در حالی ر میان مردم میاست، به ھنگام ظاھرشدن د

 ھای ھا و برآمدگی کنند و فرو رفتگی ھایشان را برھنه می و سینه ساق پاھا
آمیزی  شان را رنگ ھا و صورت ھا و لب اندازند، چشم را بیرون می شان اندام

ریزند، این  شان را دور سرشان می کنند، سرھا را برھنه کرده و موھای می
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ا را برای ھ ھای جلف و انواع خودآرائی ھای محترم کدام یک از آرایش خانم
 اند؟ گذاردهآبرویی برای خود باقی  و زنان غیر مسلمان و چه حیا

 ۀوانی با این وضع میان یک رقاصت تو را به خدا ای خانم محترم! آیا می
بندوبار و منحرف و یک خانم شرافتمند و پاک فرق بگذاری؟ و به ھمین  بی

گرسنه در ھای  ران و بلھوس، ھمچون گرگ دلیل است که مردان شھوت
طور که در  نشینند، ھمان شکار آن خانم شرافتمند و محترم به انتظار می

کنند که  نشینند، زیرا فکر می شان معلوم است، می انتظار دیگر زنان که وضع
شنود و  او ھم طعمه و شکار است! از این رو این خانم سخنان ناخوشایند می

گیرد،  رد آزار و اذیت قرار میشود و مو آور روبرو می ھای شرم با انواع صحنه
از خود این خانم محترم است که خود را شبیه زنانی کرده است  البته تقصیر

بند و بارند و از وقار و متانت بویی  اند و بی نبرده ۀامت بھرکه از شرافت و کر
اند! و بدین ترتیب عزت و شرف این خانم شرافتمند به کلی از بین  نبرده

اند که او ھم کالایی است ھمانند سایر کالاھا  پنداشته رفته است و بلھوسان
رو این خانم محترم خویشتن را در معرض توھین و متلک و آزار و  از این

 خورم! دھد. بر این گونه زنان افسوس می اذیت این و آن قرار می
که پوشش خود را کنار گذاردی آبرو و حیا  تو ای خواھر مسلمان، ھنگامی

بند و باری بر تن کردی،  که لباس بی دست دادی و ھنگامی احترامت را ازو 
ای از این رسوایی و وای از این شرم ای تحقیرآمیز به سویت روانه شد وھ نگاه

 و ننگ و بدنامی!
پوشش زن نشانۀ تقوا و شعار اسلام اوست، پوشش زن نشانۀ حیا و 

ترام آبرومندی اوست، پوشش زن حافظ و نگھداری ارزش و بزرگواری و اح
 اوست.

ترین تاج برای زیبایی توست و  ای خانم مسلمان! پوشش تو، گرانبھا
 ۀ ادب و تربیت و رشد و تکامل توست.ترین نشان بزرگ
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ھای تجاوزگر  ای خانم مسلمان و شرافتمند! بدن پاکت را از تجاوز چشم
محافظت نما و آن را در اندرون دژ محکم وقار و متانت قرار ده، تا از تیرھای 
زھرآلود دشمن در امان باشی! یک زن شرافتمند و پاکدامن زنی است که به 
ھیچ مردی اجازه ندھد که او را لمس کند و لذت ببرد، بلکه پاکدامن واقعی 

ھای آلودۀ مردان، قداست و پاکی او را به  زنی است که طاقت ندارد، نگاه
 دار سازد. مقدس او را لکهتباھی کشاند و طھارت 

عفتی و فرومایگی نیز  طور که بی دامنی درجاتی دارد، ھمان عفت و پاک
درجاتی دارد و افراد بشر در مراتب صعودی پاکدامنی و عفت و در سیر 

گاھی برای خود دارند، از طرفی  عفتی ھر کدام جای نزولی فرومایگی و بی
شود و به  ت میبینید که با سپر حیا محافظ زن شریف و محترمی را می

شده و برای حفظ و نگھداری از حیثیت گین  متأثر و اندوه ۀریدخاطر نگاه د
ز نھد و نیز برای محافظت ا را بر خویش میو شخصیت خویش سرانداز 
ھای طمع آلود واقع  زیبائیش ھدف نگاهاینکه  ارزش و مقام خود و ھراس از

را رود و سراندازش  شود و آماج افکار آلوده قرار گیرد، با وقار و متانت راه می
کند و از طرف دیگر زن ناپاک  گذارد و پوشش اسلامی را رعایت می کنار نمی

گذرانی است و کارھای پوچ و  بینید که دائم به فکر خوش و گمراھی را می
ھاست و اشتیاق کامل نشان  دھد و مشغول انواع سرگرمی ھوده انجام می بی
را به سوی  دھد که مردی او را در آغوش کشد و اندامش دیدگان ھمه می

ھای این  رانی دیگران و بازیچۀ چشم وسیلۀ شھوتاینکه  خود جلب کند و از
کند و  اش افراط می کردن اندام و زیبائی برد، و در عرضه و آن باشد لذت می

شود تا مبادا  بند و باری حد و مرزی برای خویش قائل نمی در خودآرایی و بی
 وارد شود! ۀش و لذت موقت و زودگذر او لطمبر عیش و نو

که از دیدگاه  گر و خودنما، زنی این است روحیۀ یک زن خودنمای افسون
تمدن دروغین و کاذب، یک زن مترقی و به قول معروف امروزی به حساب 
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شود؟  آید، اما آیا از دیدگاه اسلام نیز یک زن مسلمان و پارسا شناخته می می
وده نشده است؟! چنانچه ھای مردان آل آیا سراپای وجود چنین زنی با نگاه

کند و  چشم زنا می« »الع� تز� وزناها النظر«فرموده است: ج  رسول اکرم
 .»کردن است زنای آن نگاه

نگریست  اگر زن خودآرا و خودنما با دیدۀ تأمل به اعمال و رفتار خود می
یافت که او با تظاھر به این  و اگر قلبی داشت که متوجه حقایق بود، درمی

ھای گوناگون، در حقیقت به زیبایی و  روی در آرایش دروغین و زیادهزیبایی 
اش را از دست  افزاید، بلکه حالت طبیعی چھره جلوه و شکوه خود نمی

اش را  دادی  در واقع زیبایی فطری و خداکند و  دھد و خودش را مسخ می می
کند، رنگ و  ھای مصنوعی پنھان می در پشت نقابی از رنگ و روغن

 ایی که با فطرت سازگار نیست و ذوق سلیم از آن نفرت دارد!ھ روغن
اما این خانم اعتنایی به این مسائل ندارد و متوجه نیست که چه بلایی بر 

اش آورده است و تا چه اندازه صورتش را زشت و ناھنجار کرده  سر چھره
است! خداوند متعال پلک چشم ھیچ انسانی را آبی روشن یا سیاه نیافریده 

ھای  ولی پشت چشم سگ و میمون را چرا! خداوند ھرگز رنگ لب است
انسان را آن چنان سرخ، که گویی در ظرفی پر از خون فرو برده شده باشد 

ھای قرمز و زننده نیافریده است! این  نیافریده است و ھیچ وقت گونه
ابروھای ھلالی ویا... که انسان را به یاد ابروھای شیاطین و دیوھا که در 

ھای رنگارنگی  اندازد و این ناخن شوند، می ھای تخیلی توصیف می تانداس
ھایشان آلوده  ای است که به خون طعمه که چون چنگال حیوانات درنده
کند و یا به عکس او را  ھا آدمی را زیبا می شده است! شما را به خدا! آیا این

 سازد؟! انگیز می زشت و نفرت
 ارد که:و سخن این شاعر عرب زبان حقیقت د

 ى هارباـإني لخوف كدت أمض  ظفارهاأقل للجميلة أرسلت 
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 إن المخالـــــب للوحـــــوش نخالهـــــا
 

 فمتــــــى رأينــــــا للظبــــــاء مخالبــــــا 
 

 بالامس أنـت قصصـت شـعرك غيلـة
 

ــا  ــة حاجب ــع الطبيع ــن وض ــت ع  ونقل
 

 وغـــدا نـــراك نقلـــت ثغـــرك للقفــــا
 

 وأزحــت أنفــك رغــم أنفــك جانبــا 
 

 مــــــن علــــــم الحســــــناء أن جمالهــــــا
 

 في إن تخــــــالف خلقهـــــــا وتجانبـــــــا 
 

 إن الجـــــمال مـــــن الطبيعـــــة رســـــمه
 

 ن شــــذ خــــط منــــه لم يــــك صــــائباإ 
 

ھای خود را دراز کرده است بگوی، من  به آن زن زیباروی که ناخن -
 ترسم که نزدیک است پا به فرار گذارم. آنچنان می

جا کنیم، ک ھای تیز درندگان را تصور می بینیم، چنگال ما وقتی او را می -
 ایم که آھوان زیبا چنگال تیز داشته باشند؟ دیده
دادن، موھای خود را کوتاه کردی و ابروان خود را از  دیروز برای فریب -

 اش تغییر دادی. حالت طبیعی
ات را  ای و بینی و فردا تو را خواھم دید که دھانت را پشت سرت برده -

 ای. اش کنار سرت گذارده برخلاف خلقت طبیعی
ھا به این است که با  کسی به زیبارویان آموخته است که زیبایی آنچه  -

 آفرینش طبیعی خود مخالفت نکنند و از زیبایی فطری خود دوری گزینند.
ھمانا زیبایی واقعی ھمان است که خداوند به طور طبیعی آن را ترسیم  -

و به ناخوشایند  کرده و آفریده است و اگر جزئی از آن کم و یا زیاد شود، دل
 درد نخور خواھد بود.

که خداوند او را به  مورد، در بارۀ موجودی ھای بی اریپس این دستک
زیباترین شکل آفریده است، برای چیست؟ و باید گفت ھرچه که از حدش 

 شود. بگذرد تبدیل به ضدش می
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آن زیبائی اصالت دارد که با آفرینش خداوند سبحان مطابقت و 
که ھمه چیز را دوام و استحکام بخشیده و ھر  ییآھنگی داشته باشد، خدا ھم

آفریده است، ھیپچ چیز را که خلق کرده، با بھترین و زیباترین صورت آن را 
در  ھیچکس تر از او نیست و سازی ماھرتر و خلاق کس در نقاشی و مجسمه

ھنگی آ تواند مانند او ھم تر از او نیست و ھیچ موجودی نمی گری دقیق آرایش
یاورد! آری، خداوند است که ھرچیز را نخست لباس آفرینش به وجود ب

 پوشانیده و بعد آن را ھدایت کرده است.
ھای آفرینش  ھا و نظام ھنگیآ یک نقاش ماھر کسی است که از ھم

برداری ه باشد که از طبیعت تقلید و نسخه خداوند الھام بگیرد و سعی داشت
ھا تغییر و دگرگونی  رنگی از انواع رنگاین، اگر او افراط کند یا در  بر کند. بنا

ایجاد کند یا جزئی را جانشین جزء دیگری کند، کارش را به فساد خرابی 
 کند. کشانده و زحمتش را ضایع می

ین که زیبائی طبیعی خود را با افراط در آرایش از ب ز زنانیچه بسیار ا
را نمایان شان  ھای صورت آمیزی عیب که با رنگ اند و چه بسیار از زنانی برده

ھای  ھا وقتی لباس اند، آن اند و از این طریق بر زشتی خود افزوده ساخته
شان را بیرون انداخته و  ھای بدن اند، عیب چسبان و کوتاه بر تن کرده

که  زنانیاند و چه بسیار پیر  آمیز را به سوی خود جلب کرده ھای توھین نگاه
آراسته و با زینت آلات مختلف  از روی ھوی و ھوس خودشان را کودکانه با

تر نشان دھند، خود را مورد تمسخر  شان را بدین وسیله کم این خیال که سن
که با این عمل از احترام و شخصیت  اند و حال آن زاء مردم قرار دادهو استھ

 اند. خود کاسته
ھا و آرایش و تزیین، زن بدقیافه را نه تنھا  ھا! بدانید که رنگ و روغن خانم

کند،  افزاید و زن پیر را نه تنھا جوان نمی کند، بلکه بر زشتی او می با نمیزی
زیبایی واقعی فقط زیبایی روح که  دھد، در حالی ا پیرتر ھم نشان میبلکه او ر
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گیرد و لباس  تراود و صورت را فرا می ھا می پاک و با تقوا است که از چشم
 پوشاند. جمال و زیبائی را بر آن می

درخشد و چنان به چھره نورانیت و صفا  ا و عفت است که میزیبائی حی
سازد، چه بسا  کند و دیدگان را حیران می ھا نفوذ می بخشد که در دل می
برد و  ھا را از بین می عفتی، زیبائی آن و بیکه پستی و آلودگی  رویانی زیبا

 ھای قشنگی که زنگار گیرد، چه بسا چشم ھا می شادابی و طراوت را از آن
شرمی  گیرد و یا دچار مرض افتخار و غرور و بی ھا را فرا می جھل و نادانی آن

ھا  رباید و روشنائی و نور آن ھا را می ھا درخشش آن چشم شوند. و ھمین می
 سازد. انگیز می کند و چشمان زیبا را زشت و نفرت را خاموش می

ستند و علم و ادب ھو که غرق در نور تقوا  ھای زشتی و چه بسا قیافه
 تابناک و نورانی دارند. ۀھمواره چھر

قید و بند  باشی و بی ای که بندۀ من مان! چگونه توانستهای خانم مسل
توانی یک  که می اری، در حالیبوده و زیبایی خودت را در معرض نمایش بگذ

ای که به زیبایی  شخصیت و محترم باشی؟ چگونه توانستهخانم مؤمن و با 
لی زیبایی روح و جانت را فراموش کنی؟ چگونه تن و اندامت برسی و

ات بیاویزی و نقابی از تقلب و  ای از تزویر و دروغ بر چھره ای پرده توانسته
بودن به صورت خود بیفکنی و به راحتی نور ایمان را در پشت آن  ساختگی

که زیبایی حیا و متانت را با  دھی سازی؟ چگونه به خود اجازه میپنھان 
ھا، بیشرمانه  که با انواع آرایش شرمی و وقاحت معاوضه کنی؟ زنیبی ازنقابی 

دھد، او  شود و مفتضحانه زینت و اندامش را نمایش می با مردان روبرو می
ترین جذابیت را  دیگر از لباس حیا و عفت بیرون آمده است و با این کار بزرگ

چون رنگ  دست داده است،اش از  اش و بھترین زینت را در قیافه در زیبائی
تواند جای زیبائی شرم و حیا را در صورت  ھای مصنوعی ھرگز نمی و روغن

 زن بگیرد.
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که خداوند آن را در روح و  نسان در تقلید از زیبایی و جمالیھمانا دست ا
 روان آدمی و نه در ظاھر او بودیعت نھاده کوتاه است.

 گوید: ویکتور ھوگو ادیب مشھور فرانسوی می
دختر، دختری است که به زیبائیش نبالد و ارزش خود را در زیباترین «

 ».آن نداند
که زیباترین دختر دختری باشد که به زیبائیش نبالد و با  این، وقتی بر بنا

ترین دختر، دختری است که  خود ور نرود، بدون شک زشتو صورت  سر
خود بازی که ھیکل  شرم و ھوس شیفته و فریفتۀ زیبائی خود باشد. دختر بی

دھد و با  را بیرون انداخته و خودپسندانه و مغرورانه اندامش را پیچ و تاب می
رود و در حرکات و رفتارش  و غرور خرامان خرامان راه می یک دنیا کبر

مش ناز و آید و در نگاھش افتخار و غرور و در کلا لحظه به لحظه عشوه می
ش را ملکۀ زیبائی ھا خود که با این لوس بازی عشوه نمایان است، دختری

ھم زیبا باشد، چند  داند، از زشتی و پلیدی خویش خبر ندارد، او ھر می
خورده و عاریتی است و در لوای رنگ  زیبائیش اعتباری ندارد، زیرا آن دست

 و لعاب درآمده است.
خبرند، به علت  ھایشان غافل و بی چنین زنان نادان و مغرور که از عیب

یش آن به دیگران مورد خشم و غضب خداوند قرار خودآرایی و آرایش و نما
که  جائیدھند و از آن ھا با این کار آخرت خود را از دست می گیرند، آن می

دھند و در  گیرند، دنیای خود را نیز از دست می مورد تمسخر مردم قرار می
 کنند. ھردو جھان به خود ظلم می

بام است و برف پیری بر که آفتاب عمرش بر لب  زنی آیا باید به حال پیر
بینیم پستی و  که می شسته است، خندید یا گریست؟! وقتیسر و روی او ن

ھای صورتش را که با گذشت زمان فرسوده و خورده شده است، با  بلندی
ھای نمک  زاری که انباشته از توده کند درست مانند شوره کرم پودر پر می
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 رفته باشد.باشد و اطرافش را آب گل آلود و متعفن فرا گ
ھا و دھان گشادش را که امتداد آن از مشرق تا  بینیم لب که می وقتی

ھا عرض و طولش را مشخص  رنگبا انواع مغرب صورتش را فرا گرفته است، 
ھای  سازد و نتیجتاً نگاه کند و گشادی و پھنای آن را ظاھر و آشکار می می

 کند. مردم را به سوی دھانش جلب می
ریخته دارد، وقتی با سر و روی برھنه و باز از  ی و بھماو که موھای وزوز

که روی سرش بیشۀ ھولناک و پر  پنداری شود، چنین می اش خارج می خانه
ھای باریک و پرپیچ و خمش،  کند که در لابلای راه شاخ و برگی را حمل می

 روند؟! ھا سیاھی می چشم
د و پشت کش اش را مداد چشم می که چشمان از حدقه در آمده وقتی

زیرا چشم قورباغه شود،  کند، شبیه چشمان قورباغه می چشمانش را سبز می
کاری  را نیز سیاھی و کبودی فرا گرفته است و خبر ندارد که با روغن

 سازد و بس. ھا را ظاھر می اش، فقط عیب و زشتی آن چشمان بر آمده
ھای ضعیف و  ساقھای ورم کرده و یا با  کند تا با ساق لباسش را کوتاه می

ھای پوسیدۀ قبرھا و  استخوانیش که انسان با دیدنشان به یاد مرده
 افتد، مردم را به وحشت بیاندازد. ھا می ھای متلاشی شدۀ آن استخوان

پوشد و تمام اعضای  که لباس تنگ و چسبان می ۀکرد زن چاق و پف
ھای  هتا مردم را با کواندازد،  ھولناک و وحشتناک بدنش را بیرون می

 ھای عمیق و گود ھیکلش بترساند. ھای تند و دره برافراشته و سراشیب
*** 



 

 
 

 
 

خودآرایی زن برای دیگران از نادانی و جهل او ناشی 
 شود می

عقل! چقدر تو نادان و بدبختی. دست به انجام کارھای  ای زن سبک
و مطرود جامعه باشی، به گناه آلوده زنی تا منفور  زشت و ناپسند می

صیف این شوی تا مورد آزار و تمسخر قرار گیری، بھترین کلام در تو می

زنان « »النساء ناقصات عقل ودين«است: ج  قبیل زنان سخن رسول اکرم
 ».دین ناقصند در عقل و

یابد و  او افزایش میتر باشد، خودنمایی و آرایش  عقلپس ھرچه زن کم 
دادن خود افراط و  عفتی و زینت ھرچه نادانی و جھل او بیشتر باشد، در بی

مانند زنان  گذارد، درست کند و حیا و آبروی خود را زیر پا می روی می زیاده

 وََ� ﴿ این باره فرموده است:که خداوند متعال در  دوران جاھلیت نخستین
جَ  َ�َ�َّجۡنَ  وَ�ٰ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ  َ�َ�ُّ

ُ
یت و مانند زنان جاھل« ].۳۳الأحزاب: [ ﴾ٱۡ�

 .»نخستین خودآرایی و تبرج نکنید
خواھد  سر خالی زینت می« چقدر این ضرب المثل زیبا و پندآموز است:

کنده از علم و دانش است، م ولی سری زیرا علم ». حتاج زینت نباشدکه آ
ترین و زیباترین  دھندۀ آن است و تنھا علم است که با ارزشزینت 

 ھاست. زینت
پوشند و  ھای ساده می رو دانشمندان و علمای واقعی ھمیشه لباس از این

دھند، زیرا وقتی انسان به عقل خود توجه  به ظاھر خود اھمیت زیادی نمی
که به عقل و  شود و ھنگامی اھمیت می د بیاس خوظاھر و لبکند، نسبت به 
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این،  بر شمارد. بنا دانش خود برسد، مظاھر خارجی را حقیر و کوچک می
شخصیت فرد در دو عضو کوچک یعنی دل و زبان اوست، نه در پیراھن و 

 بھا. پالتوی شیک و گران
 گوید: شاعر در این باره می

 تكمل فضـائلهاسـأقبل على النفس وا
 

 نســانإس لا بالجســم فانــت بــالنف 
 

ھای آن را به کمال  ھا و ارزش به نفس خود توجه داشته باش و فضیلت(
 .)ا نفس و جانت است نه با جسم و تنتبودن تو ب برسان، چون انسان

شود، این است  او ناشی میعقلی  خودآرایی زن از نادانی و کماینکه  دلیل
ھای نو و رنگارنگ  لباسورزد، او به  که کودک نیز به خودآرایی عشق می

کند و دائم وقتش را صرف تماشای خود در آینه  خود، افتخار و مباھات می
دھد، اما کودک با  طور که زن خودآرا و خودنما انجام می کند، ھمان می

که زن  کند، در حالی را فراموش میگذشت اندک زمانی زیبایی و زینتش 
کند و ھمیشه سعی  نه سپری میخودآرا و خودنما تمام وقتش را در مقابل آی

رو  اش را ھمراه داشته باشد، از این اش آینه دارد که در تمام لحظات زندگی
کردن برد، تا با نگاه  اش با خود می تیرود، آن را داخل کیف دس ھرجا که می

خوردن آن شود، تمام امکانات  به آرایش و زینت خود لذت ببرد و مانع به ھم
و از خراب ید تا بتواند آرایش خود را به موقع تجدید کند نما لازم را فراھم می

کند که دائم آرایش و  خوردن آن جلوگیری نماید، او تلاش می شدن و به ھم
خودآرایی کند و بیشتر وقت خود را با خضوع و خشوع کامل صرف آن 

سازد و  کند، زیرا با این کار نفس خود باختۀ خود را راضی و خشنود می می
 سازد. مند می ش را بھرهعقل کوچک

فکر و سر به ھوائی بسیار مشکل است که زیبائی  بر چنین زن بی
مصنوعی و ساختگی خود را که روی آن زحمت بسیاری کشیده و وقت 

که آزارش زیادی صرف کرده، از انظار مردم بپوشاند، و بدترین دردی 



 ٤٣   خود ارائی زن برای دیگران از نادانی و جهل ...

مردم را ھای مصنوعی تن و اندامش  دھد این است که نتواند با قشنگی می
ھای فریبندۀ ابلھان و سفیھان را بشنود و از شنیدن آن لذت  بفریبد و متلک

پریدن و رقصیدن کند، بسی  شروع به بالا و پائینببرد و از فرط خوشحالی 
فکر و فارغ التحصیل  کرده و روشن جای تعجب است که حتی زن تحصیل

او مدارج علمی است، قدم در جای پای ترین دانشگاه نیز که دارای بالا
دھد و از فرمان خداوند  کند که او انجام می گذارده و ھمان کارھایی را می

ورزد و آنچه را که  شود و از داشتن پوشش اسلامی خودداری می غافل می
کند و به خشم  خویش مباح و حلال میپروردگارش حرام کرده است، برای 

شمارد و عمداً به  دھد و آن را سبک می و غضب الھی ھیچ اھمیتی نمی

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿ ورزد. پیروی از ھوای نفس خویش اصرار می
َ
نِ  أ  هَوَٮهُٰ  ٱ�َّبَعَ  مِمَّ

ِۚ  مِّنَ  هُدٗى بغَِۡ�ِ  َ  إنَِّ  ٱ�َّ لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمَ  َ�هۡدِي َ�  ٱ�َّ و « ]۵۰القصص: [ ﴾ٱل�َّ
اش  کرده و از ھوای نفسانیتر از آنکس که ھدایت الھی را رھا  کیست گمراه

 .»کند کند و یقیناً خداوند گروه ستمکاران را ھدایت نمی پیروی می
کردۀ به ظاھر متجدد که قادر نیست برعلیه  پس وای بر این زن تحصیل

که برای او بسیار آسان است که  ی نفسانی خویش قیام کند، در حالیھوا
که آیات  ند و در حالیمولای خویش عصیان ک و آفریننده وبرعلیه خالق 
شنود و دستور صریح و مؤکد او را در بارۀ پوشش اسلامی و  خداوند را می

فھمد، با غرور و تکبر بر خودنمایی و  حفظ شخصیت و عفت و حیا می
کند که آن را اصلاً  ورزد و چنین وانمود می خودآرایی اصرار و پافشاری می

فَّاكٍ  لُِّ�ِّ  وَۡ�لٞ ﴿ نشنیده است.
َ
  أ

َ
ِ  ءَاَ�تِٰ  �سَۡمَعُ  ٧ �يِ�ٖ أ  يُِ�ُّ  ُ�مَّ  عَليَۡهِ  ُ�تَۡ�ٰ  ٱ�َّ

� ن مُسۡتَكِۡ�ٗ
َ
ۖ  لَّمۡ  كَأ هُ  �سَۡمَعۡهَا ۡ ِ��ٖ  بعَِذَابٍ  فبََّ�ِ

َ
وای بر ھر « ]۷ -۶: ثیةالجا[ ﴾٨ أ

شنود. سپس  شود، می او تلاوت میکار که آیات خدا را که بر  دروغگوی گناه
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ھا را نشنیده است، پس او را  ورزد، گویی آن اصرار میدر تکبیر و غرور خود 
 .»به عذابی دردناک بشارت بده

کند که خداوند در شرع و قانون الھی  خبر گمان می آیا این از خدا بی
خود، او را آزاد گذارده که ھرچه دلش خواست انجام دھد؟ و ھرچه را که 

خواھد و مطابق میلش نیست از انجامش سرپیچی و تخلف کند، گویی  نمی
در بازار خرده فروشان است، ھرچه خواست بخرد و ھرچه نپسندید، نخرد. 

عنی بعضی از دستورات قرآن را اطاعت کند و از بعضی دیگر سرپیچی کند. ی
آیا وعدۀ عذاب الھی را که خداوند برای او و افراد نظیر او تعیین کرده است، 

َ�تُؤۡمِنُونَ ﴿ نشنیده است؟!
َ
 جَزَاءُٓ  َ�مَا ببَِعۡضٖ�  وَتَۡ�فُرُونَ  ٱلۡكَِ�بِٰ  ببَِعۡضِ  أ

ۖ  ٱۡ�َيَوٰةِ  ِ�  خِزۡيٞ  �َّ إِ  مِنُ�مۡ  َ�لٰكَِ  َ�فۡعَلُ  مَن ۡ�يَا  إَِ�ٰٓ  يرَُدُّونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  وََ�وۡمَ  ٱ�ُّ
شَدِّ 

َ
ُ  وَمَا ٱلعَۡذَابِ�  أ ا بَِ�فٰلٍِ  ٱ�َّ آیا به بعضی از احکام « ]۸۵: ة[البقر ﴾َ�عۡمَلوُنَ  َ�مَّ

شوید، پس جزای کسانی از شما  الھی ایمان دارید و به بعضی دیگر کافر می
کنند، جز خواری در این دنیا چیست و در روز قیامت به که چنین 

 .»ترین عذاب گرفتار خواھند شد، و خداوند از کردار شما غافل نیست سخت
ھای  مسلماً خداوند قوانین و دستورات الھی را تابع آرزوھا و خواسته

ھا وضع نکرده است، و در این باره چنین  مردم و مطابق با ذوق و سلیقۀ آن

هۡوَاءَٓهُمۡ  ٱۡ�َقُّ  ٱ�َّبَعَ  وَلوَِ ﴿ ست:فرموده ا
َ
َ�َٰ�تُٰ  لفََسَدَتِ  أ �ضُ  ٱلسَّ

َ
 وَمَن وَٱۡ�

کرد،  ھا پیروی می و اگر حق از ھواھای نفسانی آن« ]۷۱[المؤمنون:  ﴾�يِهِنَّ 

 .»شد ھا است، به فساد و تباھی کشیده می ھا و زمین و ھر آنچه در آن آسمان
دھد  ھیچ یک از بندگان با ایمانش اجازه نمیتردید خداوند سبحان به  بی

ھای خود پیروی کنند و اگر چنین کنند  خواه از نظرات و خواسته که به دل
از افراد نافرمان و گمراه به شمار خواھند آمد و در این باره خداوند 



 ٤٥   خود ارائی زن برای دیگران از نادانی و جهل ...

ُ  قََ�  إذِاَ مُؤۡمِنَةٍ  وََ�  لمُِؤۡمِنٖ  َ�نَ  وَمَا﴿ فرماید: می مۡرًا  ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
ن أ

َ
 أ

مۡرهِمِۡۗ  مِنۡ  ٱۡ�َِ�ةَُ  لهَُمُ  يَُ�ونَ 
َ
َ  َ�عۡصِ  وَمَن أ  ضََ�ٰٗ�  ضَلَّ  َ�قَدۡ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ

بيِنٗا که  رد و زن مؤمنی حق ندارد، در حکمیھیچ م« ]۳۶[الأحزاب:  ﴾٣٦ مُّ
 ھرکس دھند اختیار و یا انتخابی در آن داشته باشد و خداوند و رسولش می

 .»خواھد بوداز خداوند و رسولش نافرمانی کند در گمراھی آشکاری 
شناخت و با دیدن که حق را  ین، این زن گمراه و ظالم بر خویشا بر بنا

نور حق چشمانش را فرو بست و از این نور و روشنایی روی گرداند و از آن 
رود،  گیری کرد تا به راحتی و با اختیار خود در ظلمت و گمراھی فرو کناره

اش  ھوای نفسانیاش غلبه پیدا کرده است و  چنین زنی شھوتش بر اراده این
که نفوذ ھوای نفسانی در قلبش و  گذارد که او کار خلاف نکند، طوری نمی

قدرت آن بسیار نیرومندتر از ترس او از پروردگارش و ایمان ضعیفش است، 
گاھانه جرأت انجام گناه و معصیت را پیدا می و با درک و فھم کامل کند  لذا آ

ورزد و تمام سعی و تلاش او در این است که  از دستورات او غفلت می
ترین عملی  که کوچک لاابالی را به دست آورد، در حالیرضایت افراد فاسد و 

دھد. سخن خداوند متعال در بارۀ  برای رضای پروردگار جھانیان انجان نمی

فَرَءَيتَۡ ﴿ کند چنین زنی صدق می
َ
َذَ  مَنِ  أ ضَلَّهُ  هَوَٮهُٰ  إَِ�هَٰهُۥ ٱ�َّ

َ
ُ  وَأ ٰ  ٱ�َّ َ�َ 

ٰ  وخََتَمَ  عِلۡ�ٖ  ٰ  وجََعَلَ  وَقلَۡبهِۦِ سَمۡعهِۦِ َ�َ  َ�عۡدِ  مِنۢ  َ�هۡدِيهِ  َ�مَن غَِ�ٰوَةٗ  بََ�هِۦِ َ�َ
 ِۚ فََ�  ٱ�َّ

َ
رُونَ  أ اش  آیا دیدی آنکس را که ھوای نفسانی« ]۲۳: ثیةالجا[ ﴾٢٣ تذََكَّ

گاھی خود گمراه کرد و بر را  معبود خود قرار داد و خداوند او را با علم و آ
گوش و دل او مھر نھاد و بر بینایی او پرده افکند. پس چه کسی جز خداوند 

 .»گیرید؟ کند، آیا پند نمی او را ھدایت می
*** 





 

 
 

 
 

 های بیجا عذر و بهانه

ھا را فرا  خودنمایی، ھوا و ھوسی است که جان تردی تبرج و آری، بی
ست. ھوا و ھوسی گرفته است و چشم بصیرت را از مردان و زنان گرفته ا

سواد و کودن خاضعانه  فکر ھمانند یک فرد بی روشن ۀکرد است که تحصیل
در برابرش سر تعظیم فرود آورده است و یک فرد متدین و مذھبی ھمانند 

و  ۀترین صبر و حوصل است، ھمگی بدون کوچک دین تسلیم آن شده یک بی
سرور و بلکه با اند،  ترین دقت و توجھی بندگی برای آن را پذیرفته بدون کم

شان کرده است  اند، شرابش مست شادی و افتخار فرمانش را گردن نھاده
که  را ربوده است، در نتیجه از حکمی شان ۀعقل و اراد فتنه و نیرنگش

گردانند و  کنند و آن را مباح می پوشی می ست، چشمخداوند حرامش کرده ا
آورند و از آن تعریف و  ھای زیادی می برای توجیه عمل خود، عذر و بھانه

گوید: تبرج از گناھان صغیره است. دیگری  کنند. یکی می تمجید می
گوید که او  گوید: تبرج نشانۀ تمدن و پیشرفت است و شخص دیگر می می

رد تمسخر و انتقاد ران عمل کند و با این کار خود را موتواند مخالف دیگ نمی
گوید که آن بھترین راه برای زود شوھرکردن  د. یکی دیگر میھا قرار دھ آن

کنند که برای اطاعت از  شان است. عدۀ دیگر از زنان ادعا می دختران
ھا را رھا کنند و  مبادا ایناینکه  ھا و ترس از و جلب رضایت آن شان شوھران

کنند  کنند. بعضی دیگر ادعا می میاغ زن دیگری بروند، تبرج و خودآرایی سر
که سن و سالی ندارند و ھنوز زود است که خود را مقید به پوشش اسلامی 

اند و دیگر کسی  ھا پیر و سالخورده بکنند. بعضی دیگر مدعی ھستند که آن
رایی و گویند که تبرج و خودآ کند و عدۀ دیگر می ھا توجھی نمی به آن
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ھا مباح است، زیرا اعتقاد  استفاده از این ھمه زیور و زینت آلات برای آن
آید و با این  شان نمی ھا خوش دارند که زشت ھستند و مردان از قیافۀ آن

دھند و در انجام گناه خود را به غفلت و  دلایل و توجیھات، خود را فریب می
گاھانه بر انجام معصیت اصر نادانی می ورزند تا ھوای نفسانی  ار میزنند و آ

 خود را ارضا کنند!!
اینکه  ز زنان دیگر تواناتر است ولوکردن ا کرده در مجادله زن تحصیلپس 
اش بر باطل باشد که قول خداوند در مورد چنین زنانی صدق  مجادله

ِينَ  وَُ�َ�دِٰلُ ﴿ :کند می ْ  ٱ�َّ ْ  بٱِلَۡ�طِٰلِ  َ�فَرُوا ۖ  بهِِ  ِ�دُۡحِضُوا ْ  ٱۡ�َقَّ َذُوٓا  ءَاَ�ِٰ�  وَٱ�َّ
 ٓ ْ  وَمَا نذِرُوا

ُ
ده به ھو و کافران با سخنان باطل و بی« ]۵۶[الکهف:  ﴾هُزُوٗ� أ

که حق را به سستی کشانند و نابود کنند و آیات  خیزند تا این مجادله بر می
او  . پس»گیرند مرا و آنچه که برای ھشدار و اندرز آنان است به مسخره می

 پردازد و کند و در این راه به بحث و گفتگو و جنجال می مجادله و عناد می
کند و پوشش  شدن از اعتدال تلقی میتقوای الھی را جمود فکری و خارج 

داند، گویی اسلام را  ماندگی میمی را دست و پاگیر و دلیل بر عقب اسلا
مان که یک خانم مسل است، در حالینشناخته و قرآن را نفھمیده 

داند که با فساد و  فکر از واجبات ضروری خود می کرده و روشن تحصیل
تباھی به ستیز برخیزد و از منکرات نھی کند و تلاش نماید تا خود و 

و دینش را از انحراف باز دارد و به شکرانۀ بلاغت و  نوعانش و میھن ھم
زانی گویی و شیوایی قلم که خداوند بر او ار رسایی زبان قدرت نطق سخن

داشته است، مردم را به سوی پروردگارش دعوت نماید. ولی باید دانست که 
اند  کرده و به اصطلاح متجدد، فقط ظاھری از دنیا را دانسته آن زنان تحصیل

خبرند و به خاطر ھمین است که گناھان کبیره را  و از آخرت غافل و بی
در این میان  کنند. پندارند و اعمال منکر را معروف تلقی می کوچک می

کنند که تبرج و خودآرایی از گناھان صغیره  ھا نیز تصور می ھای آن مذھبی
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ھا از قبیل نماز و زکات و حج  شمار آن است و قطعاً کارھای نیک و حسنۀ بی
کند. با این استدلال که اعمال نیک و  و روزه، گناھان کوچک را محو می

 !کند ود میحسنه اعمال بد و سیئه را از بین برده و ناب
انگاری و خشم و غضب  پس تو ای خانم که نسبت به دستور خداوند سھل

که خداوند ھرچه را که در قرآن نھی فرموده  گیری، بدان او را ساده و آسان می
که خداوند به شدت از  یره است، خصوصاً تبرج و خودآراییاست، از گناھان کب

تی داده است. رسول ۀ عذاب سخآن نھی فرموده است و در مورد آن وعد
 ترین عذاب را در مورد آن وعده داده است. بنا نیز شدیدترین و سختج اکرم

 باطل است و خیالی بیش نیست.این، پندار تو در این باره  بر
که خودآرایی و تبرج تمام اعمال حسنه را نابود  بدان و یقین داشته باش

که در ردیف  برد. گناھی است کند و حقیقت اسلام را از بین می می
که تا به حال چندین  رار دارد... پس فکر کن و بیاندیشترین گناھان ق بزرگ

ای، و چقدر خود را در مقابل  ناک را انجام داده بار این کار بزرگ و ھول
بودنت را تا چه اندازه حرمت و شایستگی زن  ای و نامحرمان به تماشا گذارده

ھای  ای و چه بسیار چشم ه پا کردهکه ب ھا و فسادھایی ای و چه فتنه استهک
ات را بلعیده و از زیبایی و قشنگی تو  ای که گوشت برھنه آزمند و گرسنه

 اند؟ کار و لاابالی شوق و صال تو را داشته اند و تا به حال چند بزه لذت برده
ھایت و از خانه  گردشخانم من، ھمۀ این گناھان را در تمام تفریحات و 

ھم بگذار که در این صورت متوجه ھایت در طول زندگی روی  بیرون رفتن
خواھی شد که بار سنگینی است که توان تحمل آن را نداری و زیر بار آن 

که  درت حمل آن را نخواھی داشت. وقتیبری و روز قیامت ھم ق رنج می
ری، این خود گناھی دیگر است، چون اگر اشم گناه بزرگی را کوچک می

شود و  تر می شمارد، به ھمان اندازه گناھش بزرگ کسی گناه را کوچک
شمردن فرمان خداوند است، تردید کوچک شمردن گناه، کوچک  بی
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دادن به فرمان طور که بزرگ شمردن گناه، بزرگ شمردن و اھمیت  ھمان

من يرى ذنبه كالجبل فوقه �اف المؤ«خداوند متعال است و در حدیث است: 

مؤمن « .»طارهأباب وقع على وجهه فذنبه كالذقع عليه، والمنافق يرى أن ي
بیند و بیم آن دارد که مبادا بر  گناھش را مانند کوھی در بالای سرش می

بیند که بر روی صورتش  روی او افتد و منافق گناھش را مانند مگس می
 ».پراند نشسته پس آن را از صورتش می

بد و سیئه را از توانند اعمال  به طور یقین اعمال نیک و حسنه وقتی می
ا اصرار بین ببرند که با پشیمانی و توبه و عجز و لابه ھمراه باشند. ولی اگر ب

ھا ھمراه  دادن آنھا و جرأت انجام  و پافشاری بر گناه و سبک شمردن بدی
شود و اعمال بد و سیئه، اعمال نیک و حسنه را از  باشد، نتیجه عکس می

 تاَبَ  مَن إِ�َّ ﴿ فرماید: ند متعال میسوزاند. خداو برد و آن را می بین می
وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�لٰحِٗا َ�مَٗ�  وعََمِلَ  وَءَامَنَ 

ُ
لُ  فأَ ُ  ُ�بَدِّ ُ  وََ�نَ  حَسََ�تٰٖ�  اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

که توبه کنند و ایمان آورند و  مگر کسانی« ]۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠ رَّحِيمٗا َ�فُورٗ�
ھا تبدیل  ھای ایشان را به نیکی خداوند بدیعمل شایسته انجام دھند، پس 

 .»کند و خداوند آمرزنده و مھربان است می
تواند به آسانی  میکرده  یک خانم مسلمان فھمیده و تحصیلپس چگونه 

ارزش و چند لحظه شادی و خوشی زود  اعمال خود را به خاطر چیزھای بی
ھمیشگی و ابدی گذر بسوزاند و حسناتش را به نیستی کشاند و به سعادت 

خود پشت پا زند، بلکه باید گفت: لذتی ھم در کار نیست و فقط درد و رنج 
 فراوان و اتلاف وقت و مال ھمراه با فساد و تباھی و گمراھی است.

که بھشت را با قیمت گزافی  بر این زن خود آرای گمراه و غافلپس وای 
بت از خودآرایی و خرد، زیرا مواظ میفروشد و جھنم را با قیمت گرانی  می

خواھد، خیلی  آرایش و زیورآلات، ھم پول زیاد و ھم حوصله و وقت کافی می
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که خداوند،  خواھد، با این تفاوت ند سبحان میبیشتر از آنچه که عبادت خداو
برد ولی شیطان آن را  می انگاری را از بین ھوی و ھوس و غفلت و سھل

داشتنی جلوه  نزد او زیبا و دوست دھد تا فساد و نافرمانی را قرار می ۀوسیل
 یند نماید.آ دھد و ایمان و اطاعت را زشت و ناخوش

که در صورتش دارد و  مازھایش را به خاطر آرایش مختصریچه بسیار از ن
نخوردن فرم موھایش ترک کرده است، او برای محافظت و  به خاطر به ھم

ھا وضو  نگی آنھآ مراقبت از آرایش و زیورآلاتش و برای حفظ نظم و ھم
دھد.  گیرد ولی این ھمه حساسیت و دقت را در مورد نمازش انجام نمی نمی

طور که خداوند  گرچه نماز او در ھر صورت باطل است، زیرا آن نماز آن

لوَٰةَ  إنَِّ ﴿ دارد. متعال فرموده است، او را از انجام این منکرات باز نمی  ٱلصَّ
ھمانا نماز از کارھای زشت و « ]۴۵العنکبوت: [ ﴾وَٱلمُۡنكَرِ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  َ�نَۡ�ٰ 

فرموده است: ج  طور که رسول اکرم و آن .»دارد ناروا و کردار ناپسند، باز می

که نمازش او  کسی« »من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له«
چنین  ».را از کارھای زشت و ناپسند باز ندارد، نمازش مورد قبول نیست

مَنْ لمَْ «ج  د، زیرا بنا به فرمایش رسول اکرمکن اش را نیز باطل می زنی روزه
ابهَُ  نْ يدََعَ طَعَامَهُ وَشَرَ

َ
ِ حَاجَةٌ فِي أ ورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فلَيَسَْ ِ�َّ  »يدََعْ قوَْلَ الزُّ

نکند، پس نیازی برای خداوند که قول باطل و عمل به آن را رھا  کسی«
 ».و خوراک و نوشیدنی را رھا کندنیست که ا

تر از تبرج و خودآرایی ھم ھست؟ آیا این خانم  آیا گناھی و جرمی بزرگ
کند، قول خداوند را  و خودآرایی میفکر که تبرج  کرده و روشن تحصیل

نشنیده است که سرپیچی و نافرمانی از خداوند اعمال انسان را باطل 

هَا﴿ کند. می ُّ�
َ
ِينَ  ۞َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوٓا طِيعُوا

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ  وََ�  ٱلرَّسُولَ  وَأ  ُ�بۡطِلُوآ



 رائی زن از دیدگاه قرآنخود آ    ٥٢

عَۡ�لَُٰ�مۡ 
َ
اید، خداوند و رسول را  که ایمان آورده ای کسانی« ]۳۳[محمد:  ﴾٣٣ أ

پس ما چگونه . »اطاعت کنید و فرمان برید و اعمال خود را باطل مگردانید
داریم و اعمال خود را باطل  وا میجرأت و جسارت انجام نافرمانی را بر خود ر

که  دھیم، در حالی خود را از دست می سازیم و اعمال نیک و حسنۀ می
کنیم که ما با سواد و  فھمیم، سپس گمان می میمفھوم این آیۀ شریفه را 

گاھیم و به قرآن ایمان داریم. چگونه ما دس تور مولی و آفریدگار و آ

رجُۡلهِِنَّ  يَۡ�ِۡ�نَ  وََ� ﴿ یمخوان مان را در قرآن می ۀدھند روزی
َ
 مَا ِ�عُۡلَمَ  بأِ

کنیم که با فرمان او مخالفت  و بعد جرأت و جسارت می ﴾زِ�نتَهِِنَّ  مِن ُ�ۡفِ�َ 
کنیم که خیر و صلاح  ھراسیم و گمان می کنیم و از خشم و غضب او نمی

فکری و تمدن بالایی  دانیم و از حکمت و درایت و روشن خودمان را می
 برخورداریم.

با نور قرآن  ھرکس ھا نادانی محض است و که بعضی از دانش به راستی
زند و  دست و پا میماند و در تاریکی  ھدایت نشود، ھمواره در گمراھی می

ترین درجات علمی و ھنری در میان  رغم داشتن بالاترین مدارک و بزرگ علی
 برد. زنجیرھای جھل و نادانی در اسارت به سر می

ورزد، وجود دارد،  رار میکه بر خود آرایی و تبرج اص تر از کسی نادان اآی
داند که  داند که این کار سبب خشم خداوند است و نیز می که می در حالی

 فرماید: کند، زیرا خداوند می این گناه از منکراتی است که نماز را باطل می

لَوٰةَ  إنَِّ ﴿ که نماز انسان را از  به درستی« ﴾وَٱلمُۡنكَرِ  ٱلفَۡحۡشَاءِٓ  عَنِ  َ�نَۡ�ٰ  ٱلصَّ

نیز ج  طور که رسول اکرم ھمان. »دارد کارھای زشت و ناپسند باز می

کسی که نمازش او را از « »من لم تنهه صلاته فلا صلاة له«فرموده است: 
و این ». شود کارھای زشت و ناپسند باز ندارد، نمازش مورد قبول واقع نمی
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برج از منکراتی است که اجرا و پاداش نماز را از بین نص صریح است که ت
که آرزوی رضا و خشنودی پروردگارش  برد. پس یک زن با تقوی و مؤمن می

شود که  چگونه راضی میھای بھشتی را دارد،  رسی به نعمت و آرزوی دست
ثواب نمازش را با اصرار بر انجام این گناه زشت، نابود کند و نتیجتاً با 

دھد، از دست  چیزی را که او را از خشم و غضب الھی نجات می ترین ارزش
بدھد و با پافشاری بر گناھش ثابت کند که او از خداوند ھراسی ندارد و به 

قلانه نیست که خداوند متعال دھد، چون عا شنودی او اھمیتی نمیرضا و خ
برھنگی و که ھنوز بر خودآرایی و بلکه بر  اش را از او بپذیرد، در حالی وزهر

رب صائم حظه «فرماید:  میج  باری خود اصرار دارد. رسول اکرم بند و بی
داری که تنھا بھرۀ آنان از  هچه بسیار افراد روز«. »من صيامه الجوع والطعش

گرسنگی و تشنگی را ، یعنی آن زن »شان گرسنگی و تشنگی است ۀروز
ود و منفعتی از خرد ولی ھیچ س کند و سختی زیادی را به جان می تحمل می

 برد. ثواب و حسنه نمی
سنات و کارھای نیکش چون نماز و روزه و... اندیشد که ح او چنین می

گناه تبرج و دیگر گناھانش را از بین خواھند برد و استناد به این آیه 

ّ�ِ  يذُۡهِۡ�َ  ٱۡ�َسََ�تِٰ  إنَِّ ﴿ کنند که می بدون تردید، « ]۱۱۴[هود:  ﴾اتِ  َٔ ٱلسَّ

این که  در حالی .»برند و حسنه، اعمال بد و سیئه را از بین میاعمال نیک 
زده و بدبخت، غافل از این است که با انجام چنین گناھی ھمۀ  زن فلک

کشاند، چون او ھر روز و ھر  اش را به فنا و نابودی می کارھای نیک و حسنه
سته رو پیو کند، از این ساعت و در ھر لحظه از زندگیش تبرج و خودآرایی می

اش  شود و اعمال بد و سیئه اش که بسیار اندک است، نابود می اعمال حسنه
یابد و بدین ترتیب رضا و خشنودی خداوند و  شمار است، افزایش می که بی

دھد،  ھای بھشتی را از دست می کرامت و احترام خود را نزد او و نیز نعمت
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راھی بالاتر از آن وجود آیا زیان و خسرانی بالاتر از آن ھست؟ آیا نادانی و گم
ارزش تبرج و خودآرایی در مقابل لذت دائمی  دارد؟ آیا لذت زودگذر و بی

 آید. ھای بھشتی چیزی به شمار می نعمت
یقیناً زن خودآرا و خودنما! دنیا را بر آخرت رضایت خود را بر رضایت 

ت شرمی را بر لذ دھندۀ اوست و لذت تبرج و بی خداوند که آفریدگار و روزی
ھای بھشتی مقدم داشته است. و به حق باید گفت که جاھل، دشمن  نعمت

ْ ﴿ خودش است. . ]۴۰فصلت: [ ﴾بصَِ�ٌ  َ�عۡمَلوُنَ  بمَِا إنَِّهُۥ شِئۡتُمۡ  مَا ٱۡ�مَلوُا
گاه است ھرچه می«  .»خواھید انجام دھید، ھمانا خداوند به کارھای شما آ

زنند، تنھا نام  تمدن میکه دم از  و جای تعجب در این است که افرادی
آورند.  که از معنای آن سر درنمی کنند، در حالی ا بر زبان جاری میتمدن ر

و نشانۀ دانش و پندارند که تبرج و خودآرایی مقتضای تمدن فعلی  ھا می آن
ھای قرون  فکری است و بر این اعتقادند که پوشش از سنت پیشرفت و روشن

نیست و از شأن و مقام یک زن متمدن و گذشته است و با این تمدن سازگار 
کرده بدور است که پوشش و سراندازی داشته باشد، زیرا این کار  تحصیل

ماندگی  و را متھم به جھل و نادانی و عقبآورد و ا شخصیت او را پایین می
 کند. می

که حقیقت عکس آن است، زیرا یک بانوی با وقار و پوشیده که  در حالی
کند، زنی است که  از دیگران و یا وراثت این کار را می تنھا به خاطر تقلید

نسبت به دینش شناخت کامل دارد و از پروردگار و مولایش ھراس و واھمه 
فکری  ترین علم، روشن دارد و شناخت دین و ترس و واھمه از خداوند، بزرگ

 و تمدن است.
خته کند که حیا و آبرو را نشنا خرد، با عملش ثابت می زن خودآرای بی

گاه است، یا است و نسبت به دین شناخت دارد و لیکن اینکه  و پروردگارش ناآ
ورزد و عدم شناخت دین و جرأت  بر مخالفت از دستورھای خداوند اصرار می
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ماندگی و بالاترین حد  عامل نادانی و عقبترین  ھای خداوند، بزرگ انجام حرام
 از تمدن است.گری و مؤثرترین عامل دورافتادگی  بربریت و وحشی

کنند، بدور است!  میکه لباس حیا و عفت را پاره  یقیناً تمدن از افرادی
شان آمیخته  گری با زندگی اش که وحشی ھای اولیه اگر باھم به زندگی انسان

تمایز  خواھیم دید که وجهبود و نیز اگر به زندگی اقوام زنگی وحشی بنگریم 
قید و بندی در آداب اجتماعی و تابیدن  بیبودن و ھا با دیگران در برھنه  آن

ھا با پر، استخوان و انواع طلا و جواھرات رنگارنگ و  موھای سر و تزئین آن
ھا و  ھا و بلندکردن ناخن ھا چشم ھا گونه دار و تغییر رنگ لب زرق و برق

ھای  گری ملت ھاست مظاھر وحشی ھای ناموزون و خشن است. و این رقص
ھای غربی نیز با  دن و این ھمان چیزی است که ملتگذشته و بدور از تم

ھای شرقی  ھای فراخ و سریع به سویش سیر قھقرایی دارند که ملت گام
ھایی که  ملتکشانند.  تقلیدگر و غافل و ساده را ھم به دنبال خود می

گرداندن از تعلیمات صحیح و صریح دین اسلام از شخصیت خود را با روی 
ماندگی و نه آن ھم در عقب  شوند، ھا می و غربی ردست داده و تابع و پی

گری و نه تمدن و در این میان زنان مسلمان نیز به سرعت  ترقی و در وحشی
پندارند که  کنند و چنین می دین غربی می شروع به تقلید از زنان فاسد و بی

گزیدن از حیا و  سیستم و نظام قرن بیستم و پیشرفت آن، مستلزم دوری
 حرمت است.عفت و ھتک 

از مسائل و شئون مربوط به ھا  گویا که خداوند متعال به اندازۀ آن
گاھی ندارد، گویا که مردم بیش از پروردگار جھانیان به  تمدن ھا علم و آ

گیر شما زنان شده  بدبختی بزرگی گریبانچه مصلحت خویش آشنا ھستند. 
وردگار پرشوید و نسبت به کتاب  که بنده و اسیر مد می است، شمایی

ھای شما آمده است که با  ورزید، چه بر سر عقل ھا و زمین کفر می آسمان
ھا تقلید  کنید و با پستی و خواری از آن فاجران و فاسدان فسق و فجور می
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کنید؟ چگونه تقلید و پیروی از افراد فاسد و لاابالی را مھم  کورکورانه می
ه دستورات و قوانین خداوند ولی نسبت بدارید،  پندارید و آن را گرامی می می

شمارید؟  د و آن را سبک میکنی انگاری می مند سھل گیرنده و قدرت انتقام
دھد، دستورات آن را  به شما دستور العمل جدیدی می» مد«که  ھنگامی

فرمانی از مخالفت و ناترین  کوچکاینکه  دھید، بدون و کمال انجام می تمام
کار نابودی و ذلت در دنیا و آخرت برای در این اینکه  خود نشان دھید ولو

اختیار و حق  (انسانی)ھیچ زنی» مد«شما باشد! با صدور فرمان از جانب 
دھد،  دستور میکه خداوند متعال  در آن دستور را ندارد ولی ھنگامیانتخاب 

گوئید که ما دستور خداوند را  کنید و می از انجام آن مخالفت و سرپیچی می
کنیم، ولی اھمیتی به مخالفت پروردگارمان  نمی شنیدیم ولی اطاعت

 دھیم. نمی
انداز را تحمل کنیم توانیم در این گرمای طاقت فرسا پوشش و سر ما نمی

. پس آیا طاقت و توان تحمل عذاب کردن مردم را نداریمو طاقت مسخره 

شَدُّ  جَهَنَّمَ  ناَرُ  قلُۡ ﴿ الھی را دارید؟
َ
�ۚ  أ ْ  لَّوۡ  حَرّٗ بگو: « ]۸۱ :بةالتو[ ﴾َ�فۡقَهُونَ  َ�نوُا

 .»فھمیدند تر است، اگر می تر و پر حرارت آتش دوزخ سوزان
کنی و  م بسته تقلید میکه دیگران را چش پس تو ای خانم غافل و نادان

ا چه را مردم بدانند و بگویند، فقط آن درست است، زیر که ھر پنداری می
تمدن دروغین تو را به سوی  که موج این ھمیشه رأی با اکثریت است. بدان

سازد. چون تو  خود کشیده و سیل خروشان فساد و تباھی تو را غرق می
اسیر ھوی و ھوس ھستی و از ایمانی ضعیف و سست برخورداری و نسبت 

گاھی نداری و از قرآن دور مانده ای. پس اگر نسبت به  به دینت علم و آ
داشتی، دیگر چیزھایی  دینت و قوانین و دستورات آن علم و شناخت کافی

یند و با ارزش نبود و آ یافتی، برایت خوش را که زنان دیگر را بر گرد آن می
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کشانید و تمام  دینی تو را به دنبال خود نمی پروایی و بی دیگر موج بی
کنی، در نظرت پوچ و  از دیگران تقلید میچیزھایی را که بدون فکر و اندیشه 

دانی جریان آب و سیل تنھا خاک و  میطور که  آمد، ھمان ارزش می بی
برد ولی ھر چقدر ھم که نیرومند و خروشان  خاشاک و زباله را با خود می

 و محکم را ندارد.دادن و بردن اشیاء سنگین  باشد، توان تکان
بری! اگر زنان دوره و  ای خانم مسلمان که در خواب غفلت به سر می

کنی؟ اگر زنان عصر  ھا تقلید می از آنکنند، چرا تو  تو فساد و تباھی میزمانۀ 
 ھا دوستی و رفاقت اند پس چرا تو با آن تو در منجلاب گمراھی فرو رفته

من أحب قوما حشر «دانی  را نمیج  کنی؟ آیا فرمایشات رسول اکرم می
ھا محشور  کس گروه و قومی را دوست داشته باشد، با آن ھر« »معهم

ول: أنا مع الناس إن أحسن الناس لا ي�ن أحد�م إمعة يق«و ». شود می
ل�ن وطنوا أنفس�م إن أحسن الناس أن أحسنت. و�ن أساؤو أسأت و

اراده و  ھیچ یک از شما کم« »تهمساءإبوا نساؤوا أن تجتأتحسنوا و�ن 
من نیز  رأی نباشد. بگوید: من با مردم ھستم، اگر مردم نیکی کنند، سست

کنم، ولی شما باید  ھا بدی کردند، من نیز بدی می کنم و اگر آن نیکی می
ثابت و استوار باشید، اگر مردم نیکی کنند، شما ھم نیکی کنید و اگر بدی 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق «و ». ھا دوری گزینید کردند، از بدی آن
گروھی « »قوم الساعةذلهم حتى تر�ن ولا يضرهم من خالفهم ولا من خظاه

 ھایند و که مخالف آن بر حقند و ظاھر و آشکارند، کسانیاز امت من ھمیشه 
ھا ھستند تا روز قیامت قدرت زیان  که در فکر نیرنگ و فریب آن کسانی

 .»ھا را نخواھند داشت رساندن به آن
*** 
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من از پندار و تصور آن خانم متبرج و خودآرا، سخت در شگفتم، او تبرج 
پوشش او موجب نشود اینکه  رنگ مردم شود. و تا کند تا ھم و خودآرایی می

 ھا متوجه او باشند و مورد مسخره و اھانت مردم قرار بگیرد. که نگاه
عفت و حیا و آبرویت جای بسی تعجب است! آیا از توجه مردم به تقوا و 

ھایت خجالت  گری و لوس بازی ھا به قرطی کشی ولی از توجه آن جالت میخ
با ادب و با وقار در اینکه  کشیدن دارد، یک بیشتر خجالت کشی؟ کدام نمی

ردن آبرویی؟ چطور از آشکارک شرمی و بی میان مردم ظاھر شوی یا با بی
که ایمان و  کشی ولی وقتی ز خداوند خجالت نمیفسق و فجور و نافرمانی ا

توانی به  بلکه چطور نمی کشی؟ کنی خجالت می تقوایت را آشکار می
که  و شرافتیکه با وقار و پوشش اسلامیت نسبت به زنان دیگر داری  امتیازی

 کنی؟ای به خود ببالی و افتخار  از آداب و قوانین اسلام کسب کرده
آورد،  که بزرگی و شرافت را برایت به ارمغان می شگفتا! تو از چیزی

که پستی و فرومایگی را برای تو به ھمراه  کشی ولی از چیزی خجالت می
 کنی؟! دارد شرمسار و خجول نیستی، بلکه افتخار ھم می

ھا را  ه و راه آنخواران پیروی کردز فاسقان و دزدان و مشروب آیا ا
کنی تا  ھا تو را مسخره نکنند؟ آیا ظلم و ستم می آناینکه  روی، تا می

کاران تو را تحقیر نکنند؟ آیا کارھای بد و ناشایست را به جای  ظالمین و ستم
که افراد فاسد و  دھی، تنھا به این دلیل انجام می کارھای خوب و پسندیده

و لاابالی با دیدۀ تمسخر به تو ننگرند و سرزنشت نکنند؟ آیا رضایت 
داری؟ از  خداوند مقدم می ھا را بر رضایت و خشنودی خشنودی آن
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اند و  دور پوشش و حیا را ندیدهھای خیلی  که این مردم از زمان آنجائی
سالیان درازی است که دستورات اسلام و آداب و رسوم آن را به فراموشی 

ای نگرند. پس تو  رو به تو با دیدۀ حقارت و شگفتی می اند، از این سپرده
اند، بیاموز و  اند و نشناخته ھا ندانسته بانوی بزرگوار و محترم، آنچه را که آن

ھای گمراه و  شده را به یادشان آور و الگوی خوبی برای زن مسائل فراموش
ھای تاریک باش و به  ھای خوب آلود و قلب غافل و چراغ تابناکی برای چشم

و از نور تقوی و عفت ادب و وقار و متانت خودت افتخار و مباھات کن 
خوشحال و سرافراز باش، چون تو در قلۀ سعادت و کرامتی و در اسلامیت 

ھا به خاطر نادانی و جھل در درک اسفل ھستند. تو از  اوج افتخاری و آن
ھا از افراد گمراه و گناھکار پیروی  کنی و آن افراد مؤمن و شایسته پیروی می

که داری، با دیدۀ حقارت و پستی به  ۀتبپس تو باید با مقام بلندمر کنند، می
ھمیت ندھی و طبق فرمایش ھا ا آمیز آن ھای مسخره به نگاهھا بنگری و  آن

 باید بگویی:÷ حضرت نوح

ْ  إنِ﴿  َ�عۡلَمُونَ  فسََوۡفَ  ٣٨ �سَۡخَرُونَ  كَمَا مِنُ�مۡ  �سَۡخَرُ  فإَنَِّا مِنَّا �سَۡخَرُوا
�يِهِ  مَن

ۡ
قيِمٌ  عَذَابٞ  عَليَۡهِ  وََ�حِلُّ  ُ�ۡزِ�هِ  عَذَابٞ  يأَ اگر ما « ]۳۹ -۳۸[هود:   ﴾٣٩ مُّ

طور که شما ما  کنیم ھمان کنید، پس ما ھم شما را مسخره می را مسخره می
دانست که عذاب خوارکننده برای  کنید پس به زودی خواھید را مسخره می

 .»شود آید و عذاب دائم شامل حال او می می کی
وقار و متانت مانع زیبایی و برازندگی نیست و موجب یقیناً عفت و حیا و 

شخصیتی نیست، بلکه این تبرج و خودآرایی است که باعث  خواری و بی
برد و گاھی وقار و متانت  شود و زیبایی و برازندگی را از بین می مسخرگی می

و شرم و حیا از چنان زیبایی برخوردار است که تبرج و خودنمایی را یارای 
 ھمسانی با آن نیست. مقابله و
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آنچه که موجب خشم و نفرت است، این است که زن خودآرا و متبرج، 
ھا و  کند. گویی ارزش زن به رنگ آمیزی زن مسلمان و با حیا را مسخره می

ھایش است، نه به کمال عقل و تقوی و ادبش و نتیجه این  بودن ناخن بلند
گاه پاریس است، پروا و خودسری که پیرو زنان ف شود که زن بی می اسد و ناآ

زن با تقوا و پرھیزگاری را که پیرو زنان با ایمان پیامبر است، مسخره کند. 
در این عصر و زمانه به حدی رسیده است که باطل به پس آیا کفر و نادانی 

حیایی تقوا را و  حق و جنون و دیوانگی به عقل و شعور بخندند و فساد و بی
 خره کند؟!آبرویی عفت و حیا را مس بی

کننده و از خود راضی صبر کرده و عجله  ولی اگر شما زنان مسخره
ھا  که امروز به آن ھا ھم خواھد رسید و کسانی وبت آننداشته باشید، قطعاً ن

خندید، فردا به شما خواھند خندید و پیروزی از آن کسی است که از  می

ِينَ  إنَِّ ﴿ کنندگان فردا باشد مسخره ْ  ٱ�َّ جۡرَمُوا
َ
ْ  أ ِينَ  مِنَ  َ�نوُا ْ  ٱ�َّ  ءَامَنُوا

ْ  �ذَا ٢٩ يضَۡحَكُونَ  وا ْ  �ذَا ٣٠ َ�تَغَامَزُونَ  بهِِمۡ  مَرُّ هۡلهِِمُ  إَِ�ٰٓ  ٱنقَلبَُوٓا
َ
ْ  أ  ٱنقَلبَُوا

وۡهُمۡ  �ذَا ٣١ فَكِهِ�َ 
َ
ْ  رَأ ؤَُ�ءِٓ  إنَِّ  قاَلوُآ ٓ  ٣٢ لضََآلُّونَ  َ�ٰٓ ْ  وَمَا رسِۡلوُا

ُ
 عَليَۡهِمۡ  أ

ِينَ  فٱَۡ�َوۡمَ  ٣٣ ظِ�َ َ�فِٰ  ْ  ٱ�َّ ارِ  مِنَ  ءَامَنُوا رَآ�كِِ  َ�َ  ٣٤ يضَۡحَكُونَ  ٱلۡكُفَّ
َ
 ٱۡ�

ارُ  ثوُبَِّ  هَلۡ  ٣٥ ينَظُرُونَ  ْ  مَا ٱلۡكُفَّ به « ]۳۶ -۲۹[المطففین:  ﴾٣٦ َ�فۡعَلوُنَ  َ�نوُا
خندیدند  کردند و می می که مجرمان و بدکاران اھل ایمان را مسخره درستی

نگریستند  میگذشتند، به چشم طعن و استھزاء  که از کنارشان می و ھنگامی
گشتند و  گشتند با خنده و نیشخند باز می که نزد کسان خود باز می و وقتی

که آنان  اینان به حقیقت گمراھند، در حالیگفتند که  با دیدن اھل ایمان می
ده نشده بودند، پس امروز ھم اھل ایمان، به نگھبانی از اھل ایمان گمار

نگرند، آیا کافران  ھا می که بر روی تخت کنند در حالی کافران را مسخره می
 .»شوند؟ اند پاداش داده می به آنچه که انجام داده
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شان و  پندارند که خودآرایی و تبرج دختران بعضی پدر و مادرھا می
شود که زودتر ازدواج کنند،  سبب می شان اندام ھای تن و کردن زیبائی عرضه
طور که  ھمانگذارند،  رو دختران خود را در معرض دید ھمگان می از این

ھا متوجه نیستند  گذارد، ولی آن تاجر کالای خود را برای فروش به تماشا می
که خواھان ازدواج با چنین دختری است، فقط به خاطر حسن و  یکس

رشان از حیا و عفت شدن دخت اوست و دورجمال او و به خاطر غنج و دلال 
داند. پس او  شدن او از آداب و رسوم اسلامی را زشت نمیو پوشش و خارج 

ران و بلھوسی است که به دنبال جسم زیبا و عریان  مرد فاسد و شھوت
گردد تا بھرۀ جنسی ببرد و در جستجوی قلب سلیم و با تقوا نیست تا  می

رگز چنین مردی ھمسر صالح و خوشبخت و سعادتمند شود، پس ھ
 نیکوکاری نخواھد بود.

وقار و متانت و به خاطر تقوای دخترشان، خواھان که به خاطر  اما مردی
ازدواج با اوست و حیا و دینداریش او را به تعجب وا داشته است، پس چنین 
مردی مسلمان و با دیانت است و ھمسری صالح و نیکوکار خواھد بود. و 

 سعادتی بدون تقوا و دین نخواھد بود. ھیچ خوشبختی و
پس تقوای الھی اساس و پایۀ استقامت و پایداری است و استقامت و 

که از خداوند بترسد،  پایۀ سعادت و خوشبختی است و کسی پایداری اساس و
 از غیر او ھراسی نخواھد داشت.

اگر  پس دختران خود را به ازدواج مردان با تقوا و پرھیزگار در بیاورید که
ھا را  ھا ارزش و احترام بگذارند و اگر آن ھا را دوست داشته باشند، به آن آن

 ھا ظلم و ستم نکنند. دوست نداشته باشند به آن
صفت درآورید،  ران و حیوان مبادا دختران خود را به ازدواج مردان شھوت

ھا بھره بردند، مانند یک  ھرگاه نیاز جنسی خودشان را بر آوردند و از بدن آن
 حیا و شرمی داشته باشند و یااینکه  اندازند، بدوندورشان بیتکه استخوان 
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از خداوند داشته باشند، زیرا چنین مردانی  ۀکمترین ترس و واھماینکه 
انسانی را  گیری جنسی ندارند و معنای سعادت ھدفی جز تمتع و بھره

 فھمند. نمی
کنی که یک زن خودآرا و  که خود را چنین توجیه می و تو ای خانمی

کند و  آرایش و خودآرایی میمتبرج فقط به خاطر جلب رضایت شوھرش 
شود، آیا  تنھا به خاطر اطاعت از فرمان او از منزل با آرایش خارج می

عذر اینکه  رد پس ازنزد خداوند سودی دا ھا پنداری که این دلیل تراشی می

لا طاعة لمخلوق «باطل شده است ج  ھای تو با این سخن رسول اکرم انهو بھ

لا طاعة «و » اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست« »في معصية الخالق
و خداوند » جایز نیستاطاعت جز در کار نیکو و پسندیده « »إلا في معروف

هَا﴿ فرموده است: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوٓا طِيعُوا

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ  وَأ

ُ
مۡرِ  وَأ

َ
 ٱۡ�

ای اھل ایمان، خداوند و رسول و اولوالامر که از شما « ].۵۹[النساء: ﴾مِنُ�مۡ 

 .»ھستند را اطاعت کنید
تر از اطاعت خدا و  واجب» الوالامر«پس آیا معنایش این است که اطاعت 

توانی خشم و غضب خداوند را در قبال رضایت  میرسولش است؟ چگونه 
بندو بار برانگیزی؟ پس کدام یک از آن دو در اطاعت و  شوھر فاسد و بی

شرمی  که تو را به فساد و بی اھمه سزاوارترند؟ آیا چنین شوھریترس و و
دھد و خودش نیز شرم و حیا و غیرت ندارد، در آینده خواھد  دستور می

و تباھی  را از عذاب دوزخ نجات دھد؟ آیا تو فساد توانست تو را و خودش
مبادا شوھرت تو را رھا کند و سراغ زن دیگری اینکه  کنی تنھا از ترس می

ات محروم  رود و یا طلاقت دھد و تو از فرزندانت و سعادت و خوشبختی
تر و  موقت و زودگذر خانوادگی مھمبمانی؟ آیا این سعادت و خوشبختی 

ابدی و ھمیشگی در بھشت است؟ مگر آن سعادت  تر از سعادت بزرگ
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تو  کننده چیست و تا چه اندازه ارزش دارد؟ و چه بسا اگر موھومی و تھدید
ست زنی با داشتن چنین شوھر که محال ا فھمیدی عاقل و مؤمن بودی، می

که فاقد ھرگونه صفات مردانگی است و از دستورات پروردگارش  فاسدی
ا و علنی از دین و اخلاق اسلامی خارج شده غافل است و به طور آشکار

 است، سعادتمند و خوشبخت گردد.
آری، اگر ایمان حقیقی داشتی، ھیچ وقت با چنین شوھری احساس 

کردی، بلکه  رفتن آن را داری، نمی سعادت و خوشبختی را که بیم از بین
کردی و آرزوی رھایی از این بدبختی را  احساس بدبختی و ناامیدی می

و دیگر طاقت و توان تحمل آن را نداشتی، زیرا محال است که یک  داشی
روح پاک و مطھر با یک روح ناپاک و خبیث منسجم گردد و در ھم آمیزد و 
محال است که مؤمن فرد فاسد و منافقی را دوست بدارد و به او عشق بورزد 

طور که  و از معاشرت با او لذت ببرد و احساس خوشبختی کند و ھمان

ِ  يؤُۡمِنُونَ  قَوۡمٗا َ�ِدُ  �َّ ﴿ ند متعال فرموده است:خداو  ٱ�خِرِ  وَٱۡ�َوۡمِ  بٱِ�َّ
َ  حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ْ  وَلوَۡ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ وۡ  ءَاباَءَٓهُمۡ  َ�نوُٓا

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ  أ

َ
وۡ  �

َ
وۡ  إخَِۡ�َٰ�هُمۡ  أ

َ
 أ

وَْ�ٰٓ�كَِ  عَشَِ�َ�هُمۚۡ 
ُ
يَ�نَٰ  قلُوُ�هِِمُ  ِ�  كَتَبَ  أ يَّدَهُم ٱۡ�ِ

َ
 وَ�ُدۡخِلهُُمۡ  مِّنۡهُۖ  برُِوحٖ  وَ�

تٰٖ  نَۡ�رُٰ  َ�ۡتهَِا مِن َ�ۡريِ جَ�َّ
َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ُ  رَِ�َ  �يِهَا ْ  َ�نۡهُمۡ  ٱ�َّ  َ�نۡهُۚ  وَرضَُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
ِۚ  حِزۡبُ  أ َ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ِ  حِزۡبَ  إنَِّ  � ھرگز « ]۲۲: لةالمجاد[ ﴾٢٢ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  ٱ�َّ

را که ایمان به خداوند و روز آخرت دارند چنین نخواھی یافت که با مردمی 
دشمنان خدا و رسولش دوستی بکنند، اگر چه پدران یا فرزندان یا برادران و 

ھا نور ایمان قرار داده شده است و  ھای آن ھا باشند، بر دل یا خویشان آن
ھا را به بھشتی روانه کند  ئید کرده است و آنھا را تا خداوند با نور الھی آن

ھا  که نھرھا از زیر آن جاری است و در آن جاودان خواھند بود، خداوند از آن
خداوند ھستند، ھا نیز از خداوند خشنود باشند، ایشان حزب  خشنود و آن
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 .»بدانید که حزب خداوند رستگارند
*** 





 

 
 

 
 

تبرج و خودآرایی بر همۀ زنان (جوان، پیر، زشت، زیبا) 
 حرام است

ھا  شیطان طوری زنان خودآرا و متبرج را فریب داده است که آن
برند و مانند شکوفۀ بھاری،  پندارند، ھنوز در عنفوان جوانی به سر می می

سیده است که پوشش داشته و از سن ھستند و ھنوز وقت آن نر کوچک و کم
 متانت برخوردار شوند.وقار و 

گویا سرانداز را برای پوشانیدن پیری و فرسودگی و نه برای پوشانیدن 
که خداوند متعال عکس آن را فرمان  اند، در حالی ی و زینت قرار دادهزیبای

ِٰ�  ٱلنّسَِاءِٓ  مِنَ  وَٱلۡقََ�عِٰدُ ﴿ دھد می  جُنَاحٌ  عَليَۡهِنَّ  فلَيَۡسَ  احٗانِ�َ  يرَجُۡونَ  َ�  ٱ�َّ
ن

َ
َِ�تِٰۢ  َ�ۡ�َ  �يَِاَ�هُنَّ  يضََعۡنَ  أ ن بزِِ�نَةٖ�  مُتََ�ّ

َ
ۗ  خَۡ�ٞ  �سَۡتَعۡففِۡنَ  وَأ َّهُنَّ ُ  ل  سَمِيعٌ  وَٱ�َّ

ازدواج ندارند باکی نیست در زنان باز نشسته که امید « ]۶۰[النور:  ﴾٦٠ عَليِمٞ 
اند و قصد خودنمایی ندارند، جامۀ خویش  نیاراستهکه خود را به زیوری  حالی

به زمین نھند و اگر از این نیز خودداری کنند بر ایشان بھتر است و خداوند 
 .»شنوا و دانا است

کردن  که دیگر قادر به ازدواج ھرگاه زن به سن پیری رسید، طوری یعنی
ی نبود، اشکال و ایرادی بر او نیست که بدون ھیچ زینت و خودآرای

سراندازش را بردارد، زیرا او با موھای سفیدش و با صورت چین و 
ھا را مجذوب و مفتون خود  کند و چشم ھا را تحریک نمی دارش قلب چروک

ضرر و زیانی این، اگر به این صورت در بین مردم ظاھر شود  بر کند. بنا نمی
گری و فریفتگی دارد.  که زن جوان و زیبا است، فتنه رساند. ولی وقتی نمی
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پس بر او واجب است که زیبایی و شادابی و جوانی خود را از چشمان 
که از  مردان مؤمن و پرھیزگاری ناپاکان و فاسدان بپوشاند و نیز از چشمان

ھا حلال نیست، رنج و  که بر آن شان به زیبایی و جمالی کردن چشماننگاه 
دانند که خداوند ھیچ گناھی را  ترسند و می د از خداوند میکشن عذاب می

آن را حساب کرده اینکه  اندازد مگر بزرگ، از قلم نمیچه کوچک و چه 
 باشد.

ھا گذشته  پندارند که چون سن و سالی از آن ھا می دیگر از خانم ۀعد
کند و از طرف دیگر خودشان را به جوانی  ھا نگاه نمی است، مردی به آن

کنند  آرایند و سعی می میآلات خود را  نند و با آرایش و انواع زینتز می
ھا وارد آورده است، به نحوی  ھایی را که روزگار بر سر و صورت آن خرابی

که خداوند متعال پیرزنان را از خودنمایی و  کنند. در صورتیاصلاح و تعمیر 
ست، زیرا اظھار زینت نھی فرموده است و آن به خاطر حکمت عظیم الھی ا

سالگی و بیشتر از آن تا حدودی  ۶۰و حتی  ۵۰ھستند زنانی که در سن 
کنند، حال اگر چنین  زیبایی و شادابی و برازندگی خودشان را حفظ می

را ترمیم کنند و  شان اندام وھای صورت  زنانی آرایش کنند و عیب
یبا و آمیزی کنند و سعی کنند که خود را خانمی ز شان را رنگ موھای

ھا را خیلی  بینند، سن آن ھا را می گونه زن که این برازنده جلوه دھند، افرادی
 کنند. شان تصور می تر از سن حقیقی کم

به جای آشکارکردن شود که  ھمچنین حکم مزبور شامل پیرزنانی نمی
کنند  نکردن دیدگان مردم، کاری می موی سفید و صورت چروکیده و جلب

برای  ۀی برخی چشمان باشند و نیز فتنامیابکه طعمۀ خوبی برای لذت و ک
مردان ھم سن و سال خود باشند و این چیزی است که خداوند خشم و 

َِ�تِٰۢ  َ�ۡ�َ ﴿ دارد و زنان را با این عبارت نفرت خود از آن اعلام می  مُتََ�ّ
 کند. از آن کار نھی می ﴾بزِِ�نَةٖ 
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از دیدنش  ۀبینندکه آرزو دارد ھر  ھمچنین از نظر خداوند نیت زنی
ھا با تماشای زیبایی و شادابی او از حدقه  چشماینکه  زده شود و از شگفت
آلود است و  پلید و منفور است، زیرا این نیت گناهبرد،  آیند لذت می درمی

اسلام آن را نھی کرده است. ھمچنین عمل ناپسندی است که از شرم و حیا 
 شود. ترین گناھان می ام بزرگبرای انج ۀو وقار بدور است که گاھی زمین

پندارند که چون زشت ھستند، دیدگان مردان  ھا می دیگری از خانم ۀعد
گویند و با  ھا برخلاف اعتقاد واقعی خود سخن می کنند ولی آن را جلب نمی

ھا به حدی آرایش و  سازند، زیرا آن شان را برملا می کردار خود سخن دروغ
ھا به راستی معتقدند  بپوشانند. پس اگر آنکنند که زشتی خود را  تزیین می

کند، چرا سعی دارند که زشتی خود را با  ھا نگاه نمی که ھرگز مردی به آن
ھا را متوجه خود سازند؟ و  ھا و زیورآلات پنھان کنند و ھمه نگاه انواع رنگ

 پوشانند؟! چرا زشتی خود را با سرانداز و پوشش نمی
مردان و  ۀو اندیشه کنی! ذوق سلیقکمی تأمل بھتر است تو ای خانم 

لاغر را ترجیح  ھا متفاوت است، بعضی از مردان، زنان میل و خواستۀ آن
دھند، بعضی زنان  که بعضی دیگر زنان چاق را ترجیح می دھند، در حالی می

گون را. پس مطمئن  سرخ و سفید را دوست دارند و بعضی دیگر زنان گندم
و سلیقۀ  که تو و امثال تو، مطابق میل کسانیکه در میان مردان، ھستند  باش

که برای ھر مظروفی ظرفی وجود دارد، پس چه بسا  ھا باشد و از آنجائی آن
که ھر زنی را  ستند مردان حریصیمردی باشد که زشتی تو را زیبا ببیند. ھ

 زشت باشد.اینکه  کنند ولو آرزو می
س محروم و گرسنه، داند و نف نفس پلید و آزمند ھر طعامی را گوارا می

این، ھیچ زن زشت و یا پیری حق ندارد  بر شیفتۀ ھر نوع غذایی است. بنا
 که تبرج و خودآرایی کند، ھر چقدر که بدقیافه و یا پیر و فرسوده باشد.
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ھای بزرگی که در پوشش و وقار زن و نیامیختن او با مردان  چه حکمت
برند، با  قل به آن پی مینامحرم وجود دارد که تنھا خردمندان و صاحبان ع

شود و  شود، بلکه زشتی ھم پوشانده می پوشش نه تنھا زیبایی پوشانده می
کشد و شرمنده  نتیجتاً زن زشت و بدقیافه از زشتی خود خجالت نمی

که  شوھر زنیاینکه  شود، دیگر ور زیبایی خود نمیشود و زن زیبا نیز مغر نمی
کند تا به قسمت خود حسرت  گاه نمیھای زنان دیگر ن زیبا نیست به زیبائی

شوند که  بخورد و به مردان دیگر حسد بورزد، حتی گاھی مردانی پیدا می
رسند،  که در زیبایی به پای ھمسران خودشان نمی (چنانکه گفتیم) به زنانی

از زیبایی را ببینند، آرزویش را  ۀورزند و ھر وقت که نوع تاز میعشق 
شدن آن را که فاقد آن باشند، ھوس صاحب  مالیکنند و با دیدن ھر ج می

بینند و دیگر مانند سابق  دارند و نتیجتاً زیبایی ھمسر خود را زشت می
کوشند تا شھوت گرسنه را سیر کنند و ھوی  ھا ندارند، پس می تمایلی به آن

و ھوس خود را ارضا نمایند و باکی ندارند که آبروی خود و دیگران در 
شود و از  و ھلاکت میدچار بدبختی  ۀد و یا خانوادگیر خطر قرار میمعرض 

 .خشم و غضب الھی نیز ھراسی ندارند
پس تبرج و خودآرایی زن زیان فراوان و خطر بزرگی است که خانه و 

کشاند و ننگ و خواری به دنبال دارد، چه  خانواده را به نابودی می
وجود آورده است ھایی که میان دو خواھر و دو برادر به  ھا و کدورت دشمنی

ھا  ھا که میان زنان و شوھران ایجاد کرده است و فرزندان آن و چه جدائی
ھای  کشیده و قلب اند و چه آرزوھا را که به نافرجا می سرگردان و آواره شده

کنده از حسرت و آه بر جای گذارده است، و چقدر به سوی  مردان و زنان را آ
 حرام و ترک حلال دعوت کرده است.

 انم!ای خ
بپوشان و پنھان دار و را که در جوانی و شادابیت است،  ۀزیبایی و فتن
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ھا را به گمراھی مکشان و آداب و اخلاق  ھا را آزار مده و آن ھا و جان نفس
بند حدودی نما که پروردگارت  اجتماعی را فاسد و ضایع مکن و خود را پای

طور  خود را ھمانتعیین فرموده است و از آن تجاوز مکن و زیبایی و جمال 
 که او دستور داده است بپوشان و آشکار مکن.

پاک و مبری داند که زیبائیش از ھر گناھی  که می خوشا به حال زنی
اده است ر ندھا را آزا شدن دیگران نشده است و جان است و سبب گناه آلوده

ور  خوردن دیگران نشده است و شھوتی را شعلهو موجب حسرت و اندوه 
ھا آبرو و حیایش را  اند و دھان ھا گوشت تنش را نبلعیده نساخته است و نگاه

 اند. لطمه نزده
اگر زیبائی خودت را حفظ نمایی، سعادت و نعمتی است ولی اگر آن را 

ختی است. چه شقاوت و بدب مبتذل نمودی و در اختیار مردم قرار دادی،
ھا را به فرو رفتن در منجلاب  که این شیطان زیبایی، آن بسیارند زنان زیبائی

زنی در کوچه و محله  روی در خروج از خانه و پرسه تبرج و خودآرایی و زیاده
روند و آرایش و  اراده و سراسیمه ھمه جا می ھا بی شان کرده است. آن گمراه

گذارند و در ھر بزم و محفلی  ھر جایی به نمایش میزیورآلات خود را در 
 سازند. ھا را به سوی خود متوجه می دھند و نگاه جولان می

ھا خوشبختی و سعادت  رود و آن شان از بین می ولی جوانی و نشاط
ھا رغبت  دھند، دیگر مردان به آن خودشان را در ھردو سرا از دست می

گیر بود و  کنند و آن زیبائی را که جھان ھا دوری می دھند و از آن نشان نمی
ارند، حال دیگر از گذ کنند و ارجی بر آن نمی کرد، انکار می بر ھمه کفایت می

شان را با یک دنیا  زدند و اندام زیبای که دورشان حلقه می آن ھمه مردانی
ھا را تسخیر  کردند و سعی داشتند که دل آن تحسین و ستایش تماشا می

کردند تا عشق و علاقۀ خود را ابراز نمایند،  فراوانی تقدیم میکنند و ھدایای 
ھا نیست، چه بسا این زنان در حفظ آبرو و حیای  کسی حاضر به ازدواج با آن
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ھا سر زده باشد که موجب  خود کوتاھی نکرده باشند ولی کارھایی از آن
باشد و بند و بار و سبک جلوه داده  ھا را زنانی بی شک و تردید گردیده و آن

شان را از دست  نتیجتاً این بانوان با نادانی و قصور خود دنیا و آخرت
 دھند. می

و خودآرا! چه شوم بدان به حال تو از این شیطان زیبائی، ای خانم متبرج 
بند و باری کشیده است و در پرتگاه  که تو را به فساد و بی است این زیبائی

 فسق و گمراھی انداخته است.
روباھان اجتماع را به سوی تو آورده و مردان واقعی را از  ھا و پس گرگ

که شخصیت تو را  چه شوم و نافرجام است این زیبائیتو گریزان کرده است، 
 خرد و متلاشی کرده و ننگ و فرومایگی را برایت به ارمغان آورده است.

ودنما! اگر مسلمانی دھم به خداوند ای خانم متبرج و خ تو را سوگند می
تو را با این شکل و قیافه در میان ج  که وقتی رسول اکرم ودت بپرساز خ

که خداوند  دانی با تو چه خواھد کرد، تو می مردان ببیند چه خواھد گفت و
که آیا از  د و با تو است، پس فکر کن و ببینبین ھرکجا که باشی، تو را می

 د بود؟کارھای تو راضی است؟ و تصور کن که انتقامش از تو چگونه خواھ
کنی، چگونه  کردن به نادانی بر خودت ظلم می ای تو که با تظاھر

ند از دانی و یقین داری که خداو که می توانی خود را فریب دھی، در حالی می
از تو روی گردانده است و اسلام برای تو ج  تو خشمگین است و رسول اکرم

مسلمان به غریب و بیگانه شده است و در روز قیامت نیز در شمار زنان 
حساب نخواھی آمد و ھرگز داخل بھشت نخواھی شد و حتی بوی آن ھم به 

 مشامت نخواھد رسید.

 من أهل النار: صنفان من أمتي«فرموده است: ج  رسول اکرمچنانچه 

ذناب البقر يضر�ون بها الناس و�ساء كاسيات عار�ات قوم معهم سياط كأ
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لا يدخلن الجنة ولا �دن  مائلات ميلات رؤسهن كأسمنة البخت المائلة،
دو گروه از امت من اھل « »ن ر�ها ليوجد من مس�ة خمسمائه سنةر�ها و�

زنند و  ھایی چون دم گاو دارند و مردم را با آن می دوزخند: گروھی که شلاق
شان پوشیده و قسمتی دیگر  ھایی ھستند که قسمتی از بدن گروه دیگر خانم

در راه رفتن به چپ و راست متمایل برھنه است که خمیده قامتند و 
ھا وارد بھشت  ھا چون کوھان شتر بزرگ و کج است. آن شوند، سرھای آن می

ھا نخواھد رسید و قطعاً بوی آن به  شوند و بوی بھشت به مشام آن نمی

 .»رسد فاصله پانصد سال به مشام می
شدی و با ھای شیطان را پیروی نمودی و به دنبال آن روانه  تو گام

دستورات قرآن به مخالفت برخاستی و از حدود دستورات خداوند رحمان 

َ  َ�عۡصِ  وَمَن﴿ تجاوز کردی و به خود جرأت انجام فساد و نافرمانی دادی  ٱ�َّ
ا ناَرًا يدُۡخِلۡهُ  حُدُودَهۥُ وََ�تَعَدَّ  وَرسَُوَ�ُۥ هِ�ٞ  عَذَابٞ  وََ�ُۥ �يِهَا َ�ِٰ�ٗ  ﴾١٤ مُّ

از خداوند و رسولش نافرمانی کند و از حدود آن تجاوز  که ھرکس« ]۱۴[النساء: 
افکند که در آن جاودان باشد و ھمواره برایش  کند، خداوند او را در آتشی بی

 .»عذابی خوارکننده خواھد بود
کار و نافرمان از خشم و غضب الھی بترس و برحذر باش.  ای زن گناه

را از تو ربوده است ھوی و ھوس و آرزوھای نفسانی آنچنان چشم بصیرت 
دانی و شیطان آنچنان  که دیگر تبرج و خودآرایی را گمراھی و ضلالت نمی

اعمال بد و ناشایست تو را خوب جلوه داده است که کارھای حرام را حلال 

َ�مَن﴿ بینی می
َ
ۖ  فَرَءَاهُ  َ�مَلهِۦِ سُوءُٓ  َ�ُۥ زُّ�نَِ  أ َ  فإَنَِّ  حَسَنٗا  �شََاءُٓ  مَن يضُِلُّ  ٱ�َّ

که کردار زشتش برایش زیبا نمایان  آیا کسی« ]۸[فاطر:  ﴾�شََاءُٓ  مَن َ�هۡدِيوَ 
را بخواھد گمراه  ھرکس ھمانا خداوندشود پس آن را نیکو خواھد یافت؟ 
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در این آیه تذکر و ھشدار یقیناً . »کند را بخواھد، ھدایت می ھرکس کند و می
گاه دارد. پس تو ای خانم غافل بیدار شو و  برای کسی است که دلی آ

ھا را بپذیر و در مقابل آن  سخنان خداوند را گوش فرا ده و با جان و دل آن
متواضع باش و در برابر پروردگارت سجده و رکوع کن و دست نیاز به سوی 

اولیه تبرج و خودآرایی مکن. دست از این  او بردار و مانند دوران جاھلیت
که  ی در نابودی خویش دارند، از راھیکه سع پیرو کسانی مباشکارھا بردار و 

وقت از دست برود، به اینکه  ای، صرف نظر کن و قبل از یدهبرای خود برگز
 سوی توبه شتاب کن.

که دیگر توبه  که به جایی برسی ری، عجله کن و به شتاب قبل از آنآ
کردن از تبرج و خودآرایی دیر شده باشد، زیرا توبه از این گناه پذیرفتنی 

که اشکال و مانعی در نداشتن  ست، جز در سنین جوانی، نه در سنینی
که در این صورت ترک گناه و توبه  پوشش و سرانداز برای بانوان وجود ندارد

توبه از ین، ا بر کردن از روی عجز و ناتوانی است و توبۀ حقیقی نیست. بنا
ایی که قادر به تبرج و خودآر آرایی پذیرفته نیست مگر از زنانیتبرج و خود

ھا نگذشته است. بدین معنا که توبه از گناه وقتی ارزش  ھستند و سن آن
انجام آن گناه باشد و نخواھد آن را انجام دھد. پس اگر دارد که فرد قادر به 

شود و گذشت و مغفرتی  پذیرفته نمی ۀرود و زمان پیری فرا رسد، توبجوانی ب
 ھم نخواھد بود.

*** 



 

 
 

 
 

 سخنی چند با مردان

حق باید گفته شود و نصیحت شامل حال ھمه باشد، که حرف  از آنجایی
با مردان صحبت کنم، چنانچه سخن سابقم خطاب ناچارم که چند کلمه ھم 

بند و باری ناشی از  کردن اجتماع و بی به زنان بود، زیرا تنھا زنان در فاسد
تبرج و خودآرایی مسئول نیستند، بلکه سزاوارتر و بھتر آن بود که تمام 

ھا با مردان باشد، زیرا علت اصلی توسعه و رواج بیماری  ھا و سخن حرف
ایی و انتشار ضرر و زیان آن کم توجھی و اھمال مردان نسبت تبرج و خودآر

انگاری، ناشی از نادانی  به مسئولیتی است که در قبال زنان دارند و این سھل
ھای  ھا به نادانی در قبال تعھدی است که نسبت به جنبه و یا تظاھرکردن آن

واده که در خان ھا با ھر نقشی دارند، آنروانی، عقلانی و جسمانی زنان 
قیم و سرپرست زنان ھستند و مکلف به  -پدر، شوھر و یا برادر -دارند

فرموده ج  طور که رسول اکرم باشند، ھمان نگھداری و محافظت از آنان می

ھمۀ شما ھمانند چوپانی « »كل�م راع و��م مسئول عن رعيته«است: 
 ».ھستید که مسئولیت گلۀ خود را داشته باشد

ھا و به  تربیت زنان بپردازند و به اخلاق و رفتار آن مردان باید به تھذیب و
طور که خداوند  ھا توجه کامل داشته باشند. ھمان دین و دنیا و آخرت آن

مُٰونَ  ٱلرجَِّالُ ﴿ متعال فرموده است: مردان قیم « ]۳۴[النساء:  ﴾ٱلنّسَِاءِٓ  َ�َ  قَ�َّ
تقوی و ادب  ھا باید مراقب اعمال و کردار و . آن»و سرپرست زنان ھستند

ِٰ� ﴿ زنان باشند، چنانچه خداوند دستور شان داده است  �شُُوزهَُنَّ  َ�اَفوُنَ  وَٱ�َّ
و اگر از مخالفت « ]۳۴[النساء: ﴾وَٱۡ�ُِ�وهُنَّ  ٱلمَۡضَاجِعِ  ِ�  وَٱهۡجُرُوهُنَّ  فعَظُِوهُنَّ 
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 گاه از ھا را نصیحت کنید و در خواب و نافرمانی زنان بیمناک ھستید، باید آن
 .»شان کنید آنان دوری کنید و تنبیه

کشاند  که زنان را به فساد و گمراھی می این، باید گفت تنھا عاملی بر بنا
شان و  انگاری آنان نسبت به دین فساد و گمراھی مردان و گستاخی و سھل

نسبت به تعھداتی است که باید به عنوان یک مرد یا یک پدر و یا یک ھمسر 
 دارا باشند.

تنھا به وسیلۀ که به سوی فساد کشیده شده است،  فاسدی پس ھر زن
پدر یا شوھر فاسد او بوده است که پروردگارش را نشناخته و از راه راست 
منحرف گردیده و آشکارا دین اسلام و اخلاق اسلامی را نادیده گرفته است. 

اراده و ناتوانی است که غرور و غیرت مردانگی را از دست  یا پدر و شوھر بی
داده است، سست ایمان و غافل از دستورات خداوند بوده و نسبت به 

 اھمیت است. گناھانش بی
شان با گمراھی خود  که پدران دیده و بدبختی چه بسیارند دختران ستم

اند و در  ھا را تغذیه کرده اند و با فساد خود آن ھا را به گمراھی کشانده آن
اند، زیرا  حیا بار آمدهدین و  ار و بیبند و ب چنان بی نتیجه با گذر عمرشان ھم

بار  اند خود را در محیطی پست و نکبت که چشم به جھان گشوده از زمانی
اند، سپس  اند و با کسی جز شیطان صفات معاشرت و رفت و آمد نکرده یافته

تر  ھا را در دامن مردان فاسدتر و گمراه شان آن به ھنگام ازدواج پدران گمراه
شان  این، این دختران قربانی فساد پدران و شوھران بر زند. بنااندا از خود می

ھا  زنند و ھمراه آن ھا در گرداب گمراھی دست و پا می شوند و مانند آن می
 شوند. روانۀ جھنم می

که در اثر ضعف و سستی  ۀچاره و بخت بر گشت و چه بسیارند دختران بی
اند، به بدبختی و گرفتاری  شان که بندۀ ھواھای نفسانی اراده در پدران

کنند که به خدا و قرآن ایمان دارند، نماز  ھا خیال می اند، آن کشانده شده
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کنند و لیکن نه معروفی را  گیرند و قرآن تلاوت می خوانند، روزه می می
کنند، زیرا به تبرج و خودآرایی  پوشی می شناسند و نه از منکری چشم می

شمارند و پوشش  ورزند و شرم و حیا و وقار زن را زشت و پلید می می عشق
 دانند. کنند و آن را دست و پاگیر می برای او را مسخره می

شود که دختران عزیزشان از آزادی  ھا پوشش زن موجب می به اعتقاد آن
انگیزشان در سنین جوانی و شادابی محروم  مند شدن از زیبائی فتنه و بھره
رحمانه  کنند و بی تبرج و خودآرایی تشویق میھا را به  از این رو آن بمانند،

و غضب  خوانند و اھمیتی به خشم آنان را به نافرمانی از خداوند فرا می
خوانند  این فرمان خداوند را مکرر در قرآن میکه  دھند، در حالی خداوند نمی

رجُۡلهِِنَّ  يَۡ�ِۡ�نَ  وََ� ﴿ فرماید: که می
َ
و علتش  ﴾زِ�نتَهِِنَّ  مِن ُ�ۡفِ�َ  مَا لَمَ ِ�عُۡ  بأِ

شان ھستند، علاقه  ھا اسیر ھوی و ھوسند و شیفتۀ دختران این است که آن
ھا را ربورده  ھا گرفته و عقل و دل آن ھا چشم بصیرت را از آن و محبت به آن

کنند و خودشان نیز از دستورات  شان را گمراه می است، نتیجتاً دختران
که این نوع دوستی و  کنند، و به راستی و نافرمانی می پروردگارشان سرپیچی

ْ ﴿ ارزش است محبت چه پوچ و بی ٓ  وَٱعۡلَمُوٓا مَا َّ�
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ  �

َ
وَۡ�دُُٰ�مۡ  أ

َ
 فتِۡنةَٞ  وَأ

نَّ 
َ
َ  وَأ  ٓۥ ٱ�َّ جۡرٌ  عِندَهُ

َ
تان  گمان اموال و فرزندان بی« ]۲۸فال:[الأن ﴾٢٨ عَظِيمٞ  أ

 .»فتنه ھستند
دخترش پوشش اینکه  کنم، او از ر مھربان تعجب میاز رفتار این پد

سوزاند ولی از خشم  بودن او دل می شود و به پوشیده داشته باشد ناراحت می
که  ندارد و در شگفتم از پدر مغروری و غضب خداوند منتقم و جبار بر او بیم

نگرد و در  شادمانی به او میو شیفتۀ زیبائی دخترش است و با خوشحالی 
کند دخترش را به ھر چشم نامحرمی  بالد و افتخار می که به خود می حالی

دارد و طاقت ندارد که آزادی دخترش را در زندان شرم و حیا و  تقدیم می
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وقار و متانت حبس و زندانی کند و زیبائی و جمال او را در گور پوشش دفن 
پندارد که خداوند  و میکند  کند، گویی با این عمل بر خداوند اعتراض می

خبیر نسبت به دخترش ظلم کرده است و از سنت و شیوۀ خداوند حکیم و 
که خداوند خطا کرده و تصرف و مالکیت ناروایی  کند، با این گمان انتقاد می

 داشته است که بر زن حکم عذاب و سختی داده است.
ت مولی و ولی اگر این فرد به راستی مؤمن بود، ھیچگاه در مقابل دستورا

مَا﴿ ورزید ھا مخالفت نمی کرد و با آن آفریدگارش ایستادگی نمی  قَوۡلَ  َ�نَ  إِ�َّ
ْ  إذَِا ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ِ  إَِ�  دُعُوٓا ن بيَۡنَهُمۡ  ِ�َحُۡ�مَ  وَرسَُوِ�ۦِ ٱ�َّ

َ
ْ  أ ۚ  سَمِعۡنَا َ�قُولوُا طَعۡنَا

َ
 وَأ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
که به سوی خداوند و  سخن مؤمنانی« ]۵۱[النور: ﴾ ٥١ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وَأ

ھا حکم کند چنین است که ما  شوند، تا خداوند میان آن رسولش دعوت می
 .»کنیم و آنانند رستگاران حکم خداوند را شنیدیم و اطاعت می

زد و از  و اگر چنین انسانی مؤمن واقعی بود، خود را به نادانی نمی
مند  تذکر و پند و اندرز بھرهشد و حتماً از  دستورات پروردگارش غافل نمی

 تنَفَعُ  ٱّ�ِكۡرَىٰ  فإَنَِّ  وَذَكّرِۡ ﴿ گشت، چنانچه خداوند متعال فرموده است می
یادآور باش و پند و اندرز ده، زیرا تذکر و « ]۵۵[الذاریات:  ﴾٥٥ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 

 .»یادآوری مؤمنان را نفع و فایده رساند
پنداری به  که می به خداوند به من بگو تو ای پدری دھم تو را سوگند می

قرآن ایمان داری، آیا از تقوی و ایمان است که دستور خداوند را نسبت به 
پوشش و وقار زن بدانی و بعد از تبرج و خودآرائی دخترت عصبانی و 
ناراحت نشوی و او را از گناه و نافرمانی باز نداری؟ آیا از دوستی و محبت 

شدن دخترت در معرض خشم و کیفر خداوند  بت به واقعاست که نس
ھای  تفاوت باشی و به آن اھمیت ندھی و برای نجات او از چنگال بی
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هَا﴿ ای شیاطین تلاش نکنی. آیا سخن خداوند را نشنیده ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ  ءَامَنُوا

 ْ نفُسَُ�مۡ  قُوٓا
َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
ای اھل « ]۶[التحریم:  ﴾وَٱۡ�جَِارَةُ  ٱ�َّاسُ  وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

که ھیزمش مردم و سنگ است،  تان را از آتشی ۀایمان! خود و خانواد
 .»نگھدارید

که در تربیت دخترت، در تربیت مذھبی او  و تو ای پدر سنگدل باید بدانی
به که  ادی، در حالیکوتاھی و غفلت ورزیدی و به سعادت ابدیش اھمیت ند

نمودی  کردی و سعی می او شدیداً توجه میھای دنیوی  ھا و لذت خواسته
ھای بیگانه و آداب و رسوم غربی را به او بیاموزی و در مدارس آزادش  زبان

گذاردی تا منحرف شود و چیزی بیاموزد که ھیچ سود و منفعتی برایش 
وشش و عفتی و نداشتن پ ندارد و دست به دامن مکاتبی شود که به سوی بی

کنند و فریب عقاید و افکار مدعیان آزادی زن و  نیز فسق و فجور دعوت می
یا بھتر بگوئیم مدعیان گمراھی زن را بخورد که او را با زنجیرھای جھل و 

 کشند. نادانی و گناه و نافرمانی در بند می
که  ن زمانھای نوی ھای تاریک و پر پیچ و خم فلسفه و تو دخترت را در راه

ھای لغزان بر سر راه اطاعت  چون سنگ اند و ھم ه ادیان برخاستهبر علی
 اند، به گمراھی کشاندی. خداوند و اجرای دستورات قرآن قرار گرفته
که ھریک موجب بدبختی دیگری  پس وای بر حال چنین دختر و پدری

پیشگاه فرمانروای دادگر و حسابرس قرار شد و به ناچار در روز قیامت در 
 .خواھند گرفت

کنند مسلمانند و مرد ھستند،  که گمان می چه بسیارند شوھران و پدرانی
که  کنند در حالی و مجالس ھمراھی می شان را در محفل زنان و دختران

روند که  پروا راه می شرمانه و بی قیدند و طوری بی ھا نیمه عریان و بی آن
ردن و شان را بر روی گ شان را تکان دھند و موھای ھای بدن برآمدگی
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به حرکت درآید، چنین  که کنند تا با زیبائی خاصی ن رھا میھایشا شانه
در میان چیزھای ظریف و زیبا تنھا ھمسران و دختران خود اینکه  مردانی از

گین نیستند، بلکه از حیرت و  اند، شرم را برای ھدیه به دیگران برگزیده
ند و به خود ھا خوشحال و شادمان شگفتی دیدگان در مقابل زیبائی آن

اند و یا چنین  کنند که با چنین زن زیبائی ازدواج کرده بالند و افتخار می می
ن را ھا دیدگا اند که زیبائی و جذابیت آن دختران زیبائی را به وجود آورده

اند و به  ھا خیره شده که به سوی آن مبھوت کرده است و به چشمانی
ھا  جوی آنھایی که در جست ه نگاهاند و ب ھا روانه ھایی که به دنبال آن قدم

 دھند. شنوند، اھمیت نمی ھا می که آن ھستند و به سخنان زشتی
ھا چه چیز را  ناک! مردان را چه شده است و آن فریاد از این مصیبت ھول

بودن تنھا نمای آن را دارند و نه مردانگی آن را!  اند که از مرد از دست داده
در صدای خشن و ریش و سبیل باشد، اینکه  از پس بدون شک مردانگی قبل

 در شخصیت والا، ھمت، غیرت، و عظمت و غرور است.
که به  -کنی که ادعای مردانگی می ای کسی -آیا این مردانگی است

دھی تا جسارت کنند و به بدن زن و  ھای پست و پلید اجازه می چشم
برند، گویی ھا لذت ب انگیز آن ھا و اعضای فتنه دخترانت نگاه کنند و از زیبائی

ای یا گویی  است که ھمگان را به سوی آن دعوت کرده ۀھا ولیم زیبایی آن
که برای تو حلال  مردان دیگر مشاع است و پیش از آناین زیبائی میان تو و 

 ھاست. باشد، حلالی مشترک برای آن
و خصوصی تو سر در که شخص بخواھد از مسائل پنھانی  چطور وقتی

اینکه  شوی و از خشمگین و عصبانی میدخالتی داشته باشد، بیاورد و یا 
کشی ولی  جالت میات را فاش و برملا سازد. خ زندگی کسی رازی از اسرار

تر از حفظ و نگھداری  مقدستر و  تر و رازی مھم آیا در آنجا امری خصوصی
 ھای ھمسر و دخترانت ھست؟ بدن
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اید تا  که راضی شدهھایتان آمده است  عقلای مسلمانان، چه بر سر 
گر  تان فسق و فجور کنند و شما ھم نظاره تان پیش روی ھمسران و دختران

هَا﴿ ھا باشید آن بَۡ�رُٰ  َ�عَۡ�  َ�  فإَِ�َّ
َ
 ِ�  ٱلَِّ�  ٱلۡقُلوُبُ  َ�عَۡ�  وََ�ِٰ�ن ٱۡ�

دُورِ  ھایی که در  ھا کور نیست ولی دل پس ھمانا چشم« ]۴۶[الحج:  ﴾ٱلصُّ

ھمانا ناموس شما جان و روح شماست و قطعاً شما  .»ستھاست کور ا سینه
 کنید؟! اید، آیا پس اندیشه و تعقل نمی در آن کوتاھی و غفلت کرده

ھا  اند مگر با تشویق ای مسلمانان، زنان شما تا به این حد از فساد نرسیده
دھید غافل نیست، خداوند  ھای شما و خداوند از آنچه که انجام می و تحریک

ھایتان تعیین کرده است تا به بھترین صورت  سرپرست و مسئول خانمشما را 
ھای خود بد عمل  انگاری بند و باری و سھل سرپرستی کنید ولی شما با بی

 کنید؟! کردید، آیا رعایت تقوی را نمی
اھمال و کوتاھی کردید و از شما در مسئولیت و سرپرستی  !ای مسلمانان

مراھی و انحراف جرأت دادید و تشویق دادن غفلت ورزیدید و در گ ھشدار
کردید و مرتکب خطا شدید و شما کسی جز خودتان را به ھلاکت و نابودی 

کنید. ھمانا شما بر پروردگار خود تمرد و  کشانید، ولی آن را درک نمی نمی
دھید و خودتان را با  کنید و به خشم و کیفرش اھمیت نمی سرکشی می

اندازید. پس آیا دست از این کارھا بر  میدستان خود در ھلاکت و بدبختی 

ِينَ  إنَِّ ﴿ دارید!! نمی ْ  ٱ�َّ قَوۡا هُمۡ  إذَِا ٱ�َّ يَۡ�نِٰ  مِّنَ  َ�ٰٓ�فِٞ  مَسَّ ْ  ٱلشَّ رُوا  هُم فإَذَِا تذََكَّ
ونَ  بِۡ�ُ چون تقوا پیشگان را از شیطان وسوسه و « ]۲۰۱[الأعراف:  ﴾٢٠١ مُّ

یاد آورند و ھمان لحظه بصیرت و دم خداوند را به  خیالی بدل رسد، ھمان
 .»بینائی به دست آورند

ای مسلمانان خداوند را از نظر دور ندارید و از او بترسید و با این سخن 
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مُٰونَ  ٱلرجَِّالُ ﴿ خداوند ند که خداو نسبت به تکالیف و وظایفی ﴾ٱلنّسَِاءِٓ  َ�َ  قَ�َّ
دۀ شما گذارده ھایتان به عھ در رابطه با نگھداری و سرپرستی امور خانم

 است، کوتاھی نکنید.
ترین تکلیفی را که خداوند بر عھدۀ شما نھاده است ادا  بیائید مقدس
خداوند شما را به نگھداری آن که  ترین امانتی ترین و با ارزش کنید و از نفیس

 مأمور کرده است مواظبت و مراقبت کنید.
ھا ھشدار  تان در قبال آن به مسئولیتنیز شما را نسبت ج  رسول اکرم

پس ھر پدری « »كل�م راع و��م مسئول عن رعيته«داده و فرموده است: 
گیرد و ھر شوھری در بارۀ ھمسرش  در بارۀ دخترش مورد سؤال قرار می

ھا و فرزندانش  چنانکه ھر مردی در مورد خانم». گیرد مورد سؤال قرار می
گیرد و ھر مسلمانی در بارۀ آنچه که  مورد سؤال و بازخواست قرار می

خداوند او را نسبت به آن مکلف نموده است و آن را در دست او و زیر نفوذ 
قرار داده است و سرپرستی و اختیارش را به او وا گذارده است، مورد سؤال 

 گیرد. قرار می
انگاری کند، نتیجۀ این  پس ھرکس در مسئولیت خود سستی و سھل

بند و باری از عواقب  ا خواھد دید، ھیچ شخص بیکوتاھی و اھمال ر
از حد اعتدال که افراط کرده و  اھات خود نجات نخواھد یافت و کسیاشتب

تقصیرش در امان که قصور و کوتاھی نموده از کیفر  خارج شده و نیز کسی
که دستور خداوند را به مسخره بگیرد و خشم و غضب  نخواھد بود و کسی
قصاصش در دنیا و آخرت سبک شمارد، قادر به گریز خداوند را انتقام و 

 نخواھد بود.
شاید که رستگار پس ای مؤمنان! ھمگی به درگاه خداوند توبه کنید، 

شوید و ھمواره این آیۀ کریمه را به یاد داشته باشید و خود را در این باره به 
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بَۡ�رٰهِنَِّ  مِنۡ  َ�غۡضُضۡنَ  لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ  وَقلُ﴿ غفلت و نادانی نزنید
َ
 وَ�َحۡفَظۡنَ  �

ۖ  ظَهَرَ  مَا إِ�َّ  زِ�نتَهَُنَّ  ُ�بۡدِينَ  وََ�  فُرُوجَهُنَّ  ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ  مِنۡهَا َ�َ 
 ۖ وۡ  ِ�عُُوَ�هِِنَّ  إِ�َّ  زِ�نتََهُنَّ  ُ�بۡدِينَ  وََ�  جُيُو�هِِنَّ

َ
وۡ  ءَابآَ�هِِنَّ  أ

َ
وۡ  ُ�عُوَ�هِِنَّ  ءَاباَءِٓ  أ

َ
 أ

 
َ
وۡ  ۡ�نَآ�هِِنَّ �

َ
ۡ�نَاءِٓ  أ

َ
وۡ  ُ�عُوَ�هِِنَّ  �

َ
وۡ  إخَِۡ�نٰهِِنَّ  أ

َ
وۡ  إخَِۡ�نٰهِِنَّ  بَِ�ٓ  أ

َ
خََ�تٰهِِنَّ  بَِ�ٓ  أ

َ
وۡ  أ

َ
 أ

وۡ  �سَِآ�هِِنَّ 
َ
يَۡ�نٰهُُنَّ  مَلَكَتۡ  مَا أ

َ
وِ  �

َ
بٰعِِ�َ  أ وِْ�  َ�ۡ�ِ  ٱل�َّ

ُ
رَۡ�ةِ  أ وِ  ٱلرجَِّالِ  مِنَ  ٱۡ�ِ

َ
 أ

فۡلِ  ِينَ  ٱلطِّ ْ  لمَۡ  ٱ�َّ ٰ  َ�ظۡهَرُوا رجُۡلهِِنَّ  يَۡ�ِۡ�نَ  وََ�  ٱلنّسَِاءِٓ�  عَوَۡ�تِٰ  َ�َ
َ
 مَا ِ�عُۡلَمَ  بأِ

ۚ  مِن ُ�ۡفِ�َ  ْ  زِ�نتَهِِنَّ ِ  إَِ�  وَتوُُ�وآ يُّهَ  َ�يِعًا ٱ�َّ
َ
 ُ�فۡلحُِونَ  لعََلَُّ�مۡ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  �

ھای خود را (از نگاه به نامحرم)  و به زنان مؤمن بگو چشم« ]۳۱[النور:  ﴾٣١
شان را حفظ کنند، و زینت خود را آشکار نکنند؛ جز  فرو گیرند، و شرمگاه

ھای خود  آنچه از آن که (طبعاً خودش) نمایان است، و باید (اطراف) مقنعه
یشان بیفکنند (تا چھره و گردن و سینه با آن پوشیده گردد) و ھا انرا بر گریب

شان، یا پدر  شان، یا پدران نسازند؛ مگر برای شوھرانزینت خود را آشکار 
شان یا  پسران  شان، یا برادران شان یا پسران شوھران شان، یا پسران شوھران
شان  شان یا زنان (ھم کیش) شان یا بردگان شان، یا پسران خواھران برادران

بر  که کاری که رغبتی (به زنان) ندارند، یا کودکانی یا مردان (سفیه) خدمت
گاھی نیافته ھای خود  اند، و (زنان) نباید (ھنگام راه رفتن) پا شرمگاه زنان آ

اند، دانسته شود،  شان را که پنھان کرده را (به زمین) بکوبند، تا آنچه از زینت
 .»و ای مؤمنان! ھمگی به سوی الله توبه کنید، تا رستگار شوید
متعال به خاطر و ھمیشه این وعدۀ عذاب ھولناک را در سخن خداوند 

ظۡلَمُ  وَمَنۡ ﴿ سپارید
َ
ن أ عۡرَضَ  ُ�مَّ  رَّ�هِۦِ َ�تِٰ � ذُكّرَِ  مِمَّ

َ
ٓۚ  أ  مِنَ  إنَِّا َ�نۡهَا

که آیات  کارتر از آن و کیست ستم« ]۲۲:ةسجدال[ ﴾٢٢ مُنتَقِمُونَ  ٱلمُۡجۡرمِِ�َ 
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گمان ما از  پروردگارش را به او تذکر دھند پس او از آن روی بگرداند، بی
 .»گیریم کاران انتقام می گناه
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